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  المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مجلة حقوقي، نشرية مركز امور حقوقي بين
  11   ـ45، صص 1386، هفتمشمارة سي و 

  
  

   كيفري المللي بين قلمرو زماني صلاحيت ديوان
  

  جواد طهماسبي
  

  
  :چكيده

 ـ     المللي  بين يدادگاههاصلاحيت تمام    كـه قبـل از     اتي بـوده اسـت       كيفري موردي، متوجـه جناي
كيفـري دلالـت بـر      المللـي     بيناما مقررات شكلي و ماهوي اساسنامه ديوان        . اند  ها ارتكاب يافته  تشكيل آن 

الاجـرا شـدن     منحصر بودن صلاحيت ديوان و اعمال مقررات آن در مورد جنايـاتي دارد كـه پـس از لازم                  
هـايي كـه پـس از       ا توسط اتباع دولت   شده در سرزمين ي   البته در مورد جنايات واقع      . شوند  اساسنامه واقع مي  

اسنامه تواند اعمال صلاحيت كند كه اس       شوند، ديوان زماني مي     الاجرا شدن اساسنامه به آن ملحق مي        لازم
گونـه محـدوديت      تنها شوراي امنيت است كـه بـدون هـيچ         . الاجرا شود    لازم آنهاصورت خاص در مورد      به

الاجـرا شـدن      در صـلاحيت ديـوان را كـه پـس از لازم           هاي حاوي جنايـات       تواند تمام وضعيت    زماني مي 
نظر از صريح بودن مقررات اساسنامه، در مـورد          صرف. اند به دادستان ديوان ارجاع كند       اساسنامه واقع شده  

هايي قابل طرح است كه از نظر زماني مبدأ اعمال صلاحيت ديـوان               زمان اعمال صلاحيت ديوان وضعيت    
بيني شده است كه صلاحيت ديوان را از نظـر   يز مقرراتي در اساسنامه پيشدهند و ن را قابل بحث جلوه مي   

  .زماني محدود، معلق و حتي ممكن است به اعتباري حق اعمال صلاحيت ديوان را منتفي نمايند
الاجـرا شـدن اساسـنامه، امكـان محـدوديت            وقوع بخشي از جرائم مستمر و مركب قبـل از لازم          

ت سال در مـورد جنايـات جنگـي، امكـان عطـف بـه ماسـبق شـدن                   اعمال صلاحيت ديوان به مدت هف     
پـذيرد، فقـدان      صـورت مـوردي مـي      ي كه يك كشور صـلاحيت ديـوان را بـه          صلاحيت ديوان در وضعيت   

گيري دولت عضو و نهايتاً عدم        محدوديت زماني در مورد حق تقاضاي تعليق از سوي شوراي امنيت، كناره           
از سـوي شـوراي امنيـت،    نايت تجاوز تا زمان تعريف اين جنايت امكان اعمال صلاحيت ديوان در مورد ج   

  .پردازيم  ميآنهال قابل بحث هستند كه در اين مقاله به بررسي  مسائجمله از
  

                                                           
.شناسي دانشگاه شهيد بهشتي  دانشجوي دوره دكتري حقوق جزا و جرم.  
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الاجرا شدن اساسنامه، عضويت     ، صلاحيت زماني، لازم    كيفري المللي  بين ديوان   :كلمات كليدي 
گيـري، ارجـاع و تعليـق      ايم مركـب و مـستمر، كنـاره       ها، صلاحيت موردي ديوان، مقررات انتقالي، جر      دولت

  .شوراي امنيت، جنايت تجاوز
  

  مقدمه
 2 پنجاه سال پس از اولين اقدام سازمان ملـل         1، كيفري المللي  بين اساسنامه تشكيل ديوان  

 در شهر رم به 1377 تير ماه 26 يعني 1998 ژوئيه 17جهت تشكيل اين ديوان سرانجام در تاريخ 
رانس نماينــدگان كننــده در كنفــ  كــشور شــركت160 كــشور از مجموعــه 120ن تأييــد نماينــدگا

 پـس از    2002اساسنامه ديوان از اول جولاي سـال        .  عضو سازمان ملل رسيد    دولتهايالاختيار    تام
 از شـصت كـشور گذشـت،        2002 آوريـل    11كننده آن، در تـاريخ       اينكه شمار كشورهاي تصويب   

 كـشور ايـن     105در حـال حاضـر      .  لاهه هلند تشكيل گرديد    الاجرا شد و اين ديوان در شهر        لازم
  3.اند اساسنامه را تصويب كرده

 ؛ صـلاحيت اسـت  مـسئله هاي مطرح در مـورد اساسـنامه ديـوان،       يكي از مهمترين بحث   
 صلاحيت ديـوان    5. ياد شده است   4»ها  مسئله مسئله«كه در خلال كنفرانس رم از آن به           نحوي هب

موضوع اين مقاله بررسي ابعاد مختلـف صـلاحيت         . بحث و گفتگو است   هاي مختلف قابل      از جنبه 
هـاي صـلاحيت ديـوان        اي گذرا به ديگر جنبه      زماني ديوان است؛ اما قبل از آغاز اين بحث، اشاره         

  .ضروري است
اصـل سـرزميني بـودن      «كنندة صلاحيت، صلاحيت ديوان مبتني بـر          از نظر مباني تعيين   

زيرا صلاحيت رسيدگي به جناياتي را دارد       .  است 7»حيتاصل شخصي بودن صلا   « و   6»صلاحيت
البته . كه در قلمرو سرزميني كشورهاي عضو اساسنامه يا توسط اتباع اين كشورها واقع شده باشند

توانـد وضـعيتي كـه احتمـال وقـوع            در كنار اين دو اصل مهم، شوراي امنيت سازمان ملل نيز مي           
  .رد را به دادستان ديوان ارجاع كندجنايات در صلاحيت ديوان در آن وجود دا
                                                           

1. Rome statute of the International Criminal Court (ICC), U.N. Doc. A/conf.183/9, 17 July 1998.  
موجـب قطعنامـه    اين سازمان در دومين نشـست خـود بـه      دوم و تشكيل سازمان ملل، مجمع عمومي         پس از جنگ جهاني      .2
)2(177) U.N.Doc.A/51 ،21 November 1947 (الملـل پذيرفتـه     تا اصول حقوق بينالملل خواست از كميسيون حقوق بين
  . شده در اساسنامه و احكام دادگاه نورمبرگ و توكيو را تنظيم كند 

هوري اسلامي ايران اساسنامه ديوان را امضاء كرده، اما هنوز عضويت آن به تـصويب مجلـس شـوراي اسـلامي                     دولت جم . 3
  .نرسيده است

4. Question of questions. 

5. Peter Kaul, Hans, ''precondition to the exercies of jurisdiction" in the Antonio Cassese', the Rome 

statute of the International Criminal Court A commentary'' Oxford Universal Press, 2002. Vol, 2. p. 584.  

6. Territorial jurisdiction principle. 

7. Personal jurisdiction principle. 
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 در سرزمين دولتهاي عضو يا از سوي اتباع نظر  مورددر اين حالت تفاوتي ندارد كه جنايات 
يعني اين جنايات در هر كجاي دنيا واقع شـوند          .  غيرعضو دولتهايها واقع شده باشد و يا       اين دولت 

  .دادستان ديوان ارجاع دهدتواند وضعيت را جهت تحقيق و تعقيب به  شوراي امنيت مي
 8هاي مهم اساسنامة ديوان از منظر صـلاحيت، اصـل صـلاحيت تكميلـي               يكي از ويژگي  

دار است، ديوان تنهـا زمـاني          ملي صلاحيت  دولتهاي رسيدگي با     موجب اين اصل، اولويت    به. است
ودن آن  ي يا در دسـترس نب ـ      به لحاظ فروپاشي نظام قضائ     دولتهاكند كه اين      اعمال صلاحيت مي  

 10 رسيدگي به جنايات واقع شده را از دست داده باشند يا در صورت امكان رسيدگي، تمايـل            9توان
  .انجام اين امر مهم را نداشته باشند

 11المللـي   از نظر صلاحيت موضوعي، ديوان صلاحيت رسيدگي به چهار جنايت مهم بـين            
البته اعمال  .  را دارد  15 تجاوز  و جنايت  14 جنايات جنگي  13 جنايات عليه بشريت،   12زدايي،  يعني نسل 

ديوان زماني در مـورد جنايـت       . صلاحيت ديوان در مورد جنايت اخير در حال حاضر ممكن نيست          
 اساسنامه، مقررات مربـوط بـه آن        123 و   121تجاوز اعمال صلاحيت خواهد كرد كه مطابق مواد         

صوص ايـن جنايـت   موجـب آن در خ ـ   تعريف جنايت تجاوز و تعيين شروطي كه ديوان بـه       جمله  از
  .اعمال صلاحيت خواهد كرد، تصويب شده باشد

.  اسـت  توجـه   قابلاما از نظر قلمرو زماني نيز كه موضوع اين مقاله است، صلاحيت ديوان              
، ديوان تنها نسبت به جرايمي صلاحيت دارد         كيفري المللي  بين اساسنامه ديوان    11جب مادة   مو به

الاجـرا شـدن    اگـر دولتـي پـس از لازم      . رتكاب يافته باشـند   الاجرا شدن اساسنامه ا     كه بعد از لازم   
كنـد كـه پـس از         اساسنامه عضو آن شود، ديوان فقط نسبت به جنايـاتي اعمـال صـلاحيت مـي               

رغم صراحت و سادگي مادة       علي. الاجرا شدن اساسنامه در مورد آن دولت، ارتكاب يافته باشد           لازم
  :جمله از. زماني صلاحيت ديوان قابل طرح است اساسنامه، سؤالات زيادي در مورد محدودة 11

الاجرا شدن اساسـنامه تقاضـاي        تواند در مورد جنايات واقع شده قبل از لازم          آيا شوراي امنيت مي   
  اعمال صلاحيت كند؟

صـورت    اساسـنامه از ديـوان بـه       12مادة  ) 3(موجب بند    دولتي كه عضو ديوان نيست و به      

                                                           
8  .  Principle of complementarity. 

9  .  Inability. 

10. Unwillingness. 

11. Most serious crimes (core crimes). 

12. Genocide. 

13. Crimes against humanity. 

14. War crimes. 

15. The crime of aggression. 
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تواند نسبت به جرايم واقع شـده قبـل از طـرح ايـن           ، مي كند  موردي تقاضاي اعمال صلاحيت مي    
الوقوع يا در حـال       ناظر به جنايات قريب    مسئلهتقاضا، خواهان اعمال صلاحيت ديوان شود، يا اين         

ارتكاب بوده و صلاحيت ديوان تنها محدود به جنايات واقع شده بعـد از طـرح درخواسـت دولـت                    
  متقاضي است؟

 قبل از آنهادر مورد جرايم مستمر و مركب، كه قسمتي از وضعيت اعمال صلاحيت ديوان     
  باشد؟ الاجرا شدن اساسنامه واقع شده است، چگونه مي لازم

پس از ايجاد صلاحيت براي ديوان، تحت چه شرايطي صـلاحيت آن محـدود يـا معلـق                  
  پذيرد؟ شود و يا پايان مي مي

وان مهمتـرين ابهامـات     عن ـ د هستيم كه به بررسي سـؤالات فـوق بـه          ددرصدر اين مقاله    
لي، كه ممكن است در اين خـصوص قابـل طـرح باشـد،              ربوط به صلاحيت زماني و ديگر مسائ      م

  .بپردازيم
در . دهيم  براي رسيدن به اين هدف مطالب قابل طرح را در سه فصل مورد بحث قرار مي               

 لهمـسئ فصل اول پس از نگاهي كلي به آن بخش از مقـررات اساسـنامه ديـوان كـه مـرتبط بـا                       
ي مـوردي   دادگاههـا صلاحيت زماني ديوان هستند، اين مقررات را با مقررات مشابه در اساسنامه             

 و يا از اختيار دولتهابا توجه به اينكه ديوان اعتبار صلاحيت خود را يا از عضويت  . كنيم  مقايسه مي 
 ايـن  هاي سـوم و چهـارم    صلاحيت زماني ديوان در فصلمسئله لذا كند؛ شوراي امنيت كسب مي  

 و يا ارجاع شوراي امنيـت،       دولتهاكنندة صلاحيت ديوان، يعني عضويت        مقاله در پرتو مباني تعيين    
  .گيرد مورد بحث و بررسي قرار مي
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  فصل نخست
  صلاحيت زماني ديوان و مقايسة آن با مقررات 

   مورديدادگاههايمشابه در اساسنامه 
  

  مبحث نخست
   نگاه كلي

  
 كيفري كه پس از جنگ جهـاني دوم و قبـل از تـصويب               ملليال  بين يدادگاههاصلاحيت  

. اند، محدود به جنايات واقع شده قبل يا در زمان تشكيل آنهـا اسـت                اساسنامه ديوان تشكيل شده   
الذكر كاملاً متفاوت است؛ زيـرا        ي فوق دادگاهها با    كيفري از اين جهت   المللي    بيناساسنامه ديوان   

اهد افتـاد و نـسبت بـه جنايـات          اق خو ـده اتف ـه در آين  ـاست ك اتي  ـصلاحيت آن تنها متوجه جناي    
 حقـوق  موجـب  بـه اصـولاً  . الاجرا شدن اساسنامه صلاحيت رسـيدگي نـدارد         شده قبل از لازم      واقع

 قوانين مربوط به صلاحيت عطف      جمله  ازداخلي كشورها، برخلاف قوانين ماهوي، مقررات شكلي        
 آن، تنهـا   شكلي اساسنامه ديوان همانند مقررات ماهويكه مقررات صورتي در. شوند به ماسبق مي 

ديوان تنها نسبت به جرايمي كه پس از « اساسنامه 11 يك ماده   )1(موجب   به. ناظر به آينده است   
  .»شوند، صلاحيت خواهد داشت واقع ميالاجرا شدن اساسنامه  لازم

 شـفاف را ايجـاد      ، اساسنامه ديوان، سيـستمي منطقـي و       24 و   22،  11 مواد   )1(بندهاي  «
لاجرا شدن اساسـنامه محـدود   ا كنند كه صلاحيت ديوان را به جنايات ارتكاب يافته بعد از لازم  مي
اما مـواد   . الذكر ناظر به تعيين زمان اعمال صلاحيت ديوان است           فوق شرح  به 11 ه ماد 16.»كند  مي
شوند  محسوب مي اساسنامه مقررات ماهوي مربوط به تعيين حدود مسئوليت كيفري      2418 و   2217

  .نظر صلاحيت نيز قابل استناد هستند كه از نقطه
ايـن  . كند  الاجرا شدن مقررات آن را بيان مي         اساسنامه زمان لازم   126علاوه بر اين، ماده     

 )1(بند . كند ماده در كنار ساير مقررات مورد اشاره زمان دقيق اعمال صلاحيت ديوان را تعيين مي              
 اين بند اساسنامه    موجب  به. ا شدن كلي اساسنامه را مشخص كرده است       الاجر  اين ماده زمان لازم   

                                                           
16.  Condorelli, Luigi and Santiago Villalpando ''Referral and Deferral by the Securiry Council'', in the 

Antonio, Cassese, op.cit. p. 634. 

 ايـن اساسـنامه     موجـب   بـه كـس    يچه ـ «:دارد   مـي  ظر به بيان اصل قانوني بودن جرايم است مقرر           كه نا  22 مادة   )1(بند  . 17
 كيفري نخواهد داشت مگر اينكه عمل وي، در زمان وقوع منطبق با يكي از جرايمي باشد كـه در صـلاحيت ديـوان                 مسئوليت

  ».است) المللي كيفري بين(
 موجب  بهكس   هيچ«: دارد  مي ماسبق نشدن مقررات اساسنامه است مقرر         كه ناظر به بيان اصل عطف به       24 ماده   )1(بند  . 18

 ».الاجرا شدن آن مرتكب شده است، مسئوليت كيفري نخواهد داشت اين اساسنامه نسبت به عملي كه قبل از لازم
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يب يا الحـاق نـزد      از نخستين روز ماه بعد از انقضاء شصت روز از تاريخ توديع شصتمين سند تصو              
زمان در صورت هم   با توجه به اينكه ده كشور به      . شدالاجرا خواهد     كل سازمان ملل متحد لازم    دبير

كـل سـازمان ملـل متحـد توديـع       سند تصويب اساسنامه را نـزد دبير      2002 آوريل سال    11تاريخ  
بـديهي اسـت ديـوان از       . الاجرا شد    لازم 2002نمودند، اساسنامه ديوان از تاريخ اول جولاي سال         

 عضو يـا توسـط اتبـاع ايـن       دولتهاياين تاريخ به بعد تنها نسبت به جرايم واقع شده در سرزمين             
 الاجـرا شـدن اساسـنامه سـند         ي كه پـس از لازم     دولتهايدر مورد   .  صلاحيت رسيدگي دارد   دولتها

 اساسـنامه از    126 مـادة    )2( بنـد    موجـب   بـه كنند،    كل توديع مي  تصويب يا الحاق خود را نزد دبير      
، دولتهـا نخستين روز اولين ماه بعد از گذشت شصت روز از تاريخ سپردن سند مزبور در مورد ايـن    

  .الاجرا خواهد شد لازم
  نيـست؛ دولتهانكته مهم است كه اعمال صلاحيت ديوان تنها به اعتبار عضويت  ذكر اين   

اسنامه  اس 13 ماده   )ب( بند   موجب  بهكه قبلاً بيان شد، شوراي امنيت سازمان ملل         طور  بلكه، همان 
رسد در آن جنايات در صلاحيت ديوان ارتكاب يافتـه اسـت، در               نظر مي  تواند وضعيتي را كه به      مي

در اين حالت محدوديتهاي اعمال     . م منشور سازمان ملل به دادستان ارجاع نمايد       اجراي فصل هفت  
 اساسنامه يعني رضايت دولت سرزمين محل وقوع جرم يا متبوع مـتهم             12 ماده   شرح  بهصلاحيت  

 از حيـث عـضويت      نظـر     موردنظر گرفتن وضعيت دولت      تواند بدون در    يعني ديوان مي  . ستنياز ني 
 مـاده   )3(عضو اساسنامه در اجراي بند       غير دولتهايعلاوه بر اين    . رجاع نمايد  را ا  مسئلهاساسنامه،  

توانند با سپردن اعلاميه نزد رئـيس دبيرخانـه ديـوان، اعمـال صـلاحيت ديـوان          اساسنامه مي  12
  .نسبت به جنايات ارتكابي در سرزمين خود را تقاضا كنند

استناد  تواند صلاحيت خود را به      ديوان مي  طوركلي  بهالذكر، كه     هاي فوق    از وضعيت  هريك
 ـ.  نظـر هـستند     آنها اعمال كند، از منظر صلاحيت زماني قابل بررسي و دقت           اگـر  «كـه    نحـوي  هب

ر طور صحيح درك شود، پيشرفت بيـشتري د        هجنبه خاص، ب   صلاحيت زماني ديوان با توجه به هر      
ا از اعمال صـلاحيت      آنها ر  دولتها زيرا، عدم عضويت     19.»شود  گسترش عضويت ديوان حاصل مي    

در ادامة اين بحث در اين خصوص بررسي خواهيم كرد كه تمام افـراد در               . كند  ديوان مصون نمي  
  .باشند هر كجاي دنيا بالقوه در معرض اعمال صلاحيت ديوان مي

 بلكه ممكن است    ني ديوان در آينده نيز مطلق نيست؛      از سوي ديگر، اعمال صلاحيت زما     
 اساسنامه، شوراي امنيت سازمان ملل 16 ماده موجب به.  محدود شودتحت شرايط خاصي معلق يا

گونـه   تواند با صدور قطعنامه در اجراي فصل هفتم منشور، از ديوان درخواست نمايد كـه هـيچ               مي
ايـن  .  ماه شروع نشود يا ادامه نيابـد دوازدهتحقيق يا تعقيب در مورد يك وضعيت خاص، به مدت     

                                                           
19. J. Scheffer, David, ''How to Turn the Tide Using the Rome Statute's Temporal jurisdiction'', Journal 

of International Criminal justice 2 (2004), Oxford Universal Press, p. 28. 
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 اساسنامه، يـك    124 ماده   موجب  بهعلاوه بر اين    . قابل تجديد است  درخواست به دفعات نامحدود     
 زماني هفت ساله صلاحيت ديوان را نسبت به جنايـات           تواند اعلام كند براي دورة      و مي دولت عض 

 زماني مورد اشاره صلاحيت خـود       تواند تا انقضاء دورة     ديوان نمي در اين صورت    . پذيرد  جنگي نمي 
 لذا اقتـضاء دارد     ؛در سرزمين آن كشور يا توسط اتباع آن، اعمال نمايد         را در مورد جنايات ارتكابي      

موارد فوق از منظر صلاحيت زماني مورد بررسي قرار گيرند تا روشن شود صلاحيت زماني ديوان                
  .شود تحت چه شرايطي معلق يا محدود مي

. سـت اي برخوردار ا    هاي مختلف از اهميت ويژه      بررسي صلاحيت زماني ديوان در وضعيت     
كه اساسـنامه رم در عمـل چگونـه         كليد درك صحيح اين   «: فته شده است  شايد بر همين اساس گ    

 خصيصه بارز صـلاحيت زمـاني       20.»هفته است كند، در صلاحيت زماني آن ن       نقش خود را ايفاء مي    
رسد اهميت صلاحيت زماني ناشي از آن باشـد، توجـه اعمـال صـلاحيت بـه         نظر مي  ه كه ب  ديوان

 از حكام فعلي در     هريكزيرا   را فراهم نموده است؛      دولتها اسباب نگراني    مسئلهين  هم. آينده است 
بـر همـين اسـاس      . سراسر دنيا ممكن است روزي در معرض اعمال صلاحيت ديوان قرار گيرنـد            

 صـلاحيت زمـاني آن      جمله  از در كنفرانس رم در مورد تعيين ابعاد مختلف صلاحيت ديوان            دولتها
با توجه به اينكه قلمرو اعمـال صـلاحيت         . گري به بحث و بررسي پرداختند      دي مسئلهبيشتر از هر    

ديوان از حيث زمان، علاوه بر مقررات شكلي اساسنامه در مقررات ماهوي آن نيز مورد توجه قرار                 
توان از مقررات ماهوي نيز براي تعيـين محـدودة زمـاني اعمـال صـلاحيت                  نحوي مي  هگرفته و ب  

ث بعدي به تحليل اين دو دسته از مقررات از منظر صـلاحيت زمـاني               ديوان بهره گرفت، در مبح    
  .تر گردد   روشنمسئلهپردازيم تا ابعاد  مي

  
  مبحث دوم

  تحليل مقررات شكلي و ماهوي مربوط به صلاحيت زماني
  در اساسنامه و ارتباط آنها با همديگر

  

شـكلي و مـاهوي     تـر مقـررات       كنيم كه بررسي دقيق     اين بحث را با طرح سؤالي آغاز مي       
تـا از ايـن طريـق       . گـويي بـه آن اسـت        مرتبط با صلاحيت زماني در اساسنامه ديوان لازمة پاسخ        

سؤال . طور دقيق واضح شود    ه از اين مقررات و نيز ارتباط آنها با همديگر ب          هريكجايگاه و قلمرو    
 ـ موجـب   بـه كـس    هيچ« اساسنامه كه مقرر داشته      24 ماده   )1(اين است كه آيا بند       ن اساسـنامه   اي

 اسـت، مـسئوليت كيفـري نخواهـد         الاجرا شدن آن مرتكب شـده       نسبت به عملي كه قبل از لازم      
                                                           

20. Ibid. 
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كس را   هيچ24مادة ) 1( بند موجب بهسازد؟ يعني اگر  نياز نمي  بي11 ماده )1( ما را از بند   ،»داشت
 مـادة   )1(بنـد   . توان مسئول دانست    الاجرا شدن اساسنامه نمي     خاطر اعمال ارتكابي قبل از لازم      به

الاجرا شدن است، چه حكم   داير بر اينكه صلاحيت ديوان محدود به جرائم ارتكابي بعد از لازم    11
 مقـررات مـاهوي   موجب بهبديهي است چنانچه كسي . كند  بيان مي24اي را نسبت به ماده      اضافه

حيت ديـوان   طريـق اولـي اعمـال صـلا        ه ناظر بر آن است، مسئول نباشد، ب       24اساسنامه كه مادة    
ئوليتي شـد، مـس   م نمـي ـ به عدم امكان صلاحيت ديوان تأكيد ه ـ11لذا اگر در مادة     . منتفي است 

تصور نيست كه ديوان بتواند صلاحيت خود را داير بر تحقيق يـا تعقيـب و نهايتـاً محاكمـة                      قابل
  .اشخاص مسئول اعمال نمايد

 را  11نيـازي از مـادة        ر شـائبه بـي    الذك   نيز در كنار مقررات فوق     22 مادة   )1(از طرفي بند    
كس مطابق اساسنامه مسئوليت كيفري نخواهد داشت  هيچ« اين بند    موجب  بهكند، زيرا     تقويت مي 

 .»ئمي باشد كه در صلاحيت ديوان اسـت       مگر اينكه عمل او، در زمان وقوع منطبق با يكي از جرا           
 در نتيجـه    ؛امه پذيرفته شده اسـت     اصل قانوني بودن جرايم در اساسن      22 اين بند از مادة      موجب  به

اعمال ارتكابي در صورتي قابل تعقيب در ديـوان اسـت كـه در زمـان ارتكـاب مطـابق مقـررات                      
المللي جزء جنايات در صلاحيت ديوان به شمار آيد، تا در اين صورت ديوان بتوانـد صـلاحيت        بين

  .خود را در مورد آنها اعمال نمايد
نيـاز     اساسنامه بي  11 ذكر است كه اين ماده ما را از مادة            اين نكته قابل   22در مورد ماده    

.  اعمال صلاحيت ديوان ممكن است به گذشته تسريّ يابد22 مادة )1(رغم بند  كند، زيرا علي نمي
 موجـب   بـه به اين شرح كه بسياري از مصاديق جنايات بيان شده در اساسنامه ديوان ممكن است                

المللـي محـسوب    ن نيز جرم بينقبل از تصويب اساسنامه ديواالمللي  معاهدات يا حقوق عرفي بين  
 مقررات سابق و هم     موجب  بهباشد كه اعمالي ممكن است هم          لذا اين مسئله قابل طرح مي      شوند؛

 وجود نداشته   11در اين صورت اگر مادة      . المللي تلقي شوند     مقررات اساسنامه جنايت بين    موجب  به
 24 مـادة    )1(بنـد   . ان در مـورد ايـن جنايـات وجـود نـدارد           باشد منعي براي اعمال صلاحيت ديو     

 موجـب  بـه باشد، زيرا اگرچـه     الذكر نمي   اساسنامه نيز مانع از اعمال صلاحيت ديوان به اعمال فوق         
الاجرا شدن آن مرتكب شـده         اساسنامه نسبت به عملي كه قبل از لازم        براساسكس   اين بند هيچ  

 سـاير مقـررات     موجـب   بـه ع از تعيين مسئوليت بـراي افـراد         است، مسئوليت ندارد، اما اين امر مان      
  .المللي نيست بين

المللي حاكم در زمـان ارتكـاب جنايـت،              مقررات بين  موجب  بهبنابراين فردي ممكن است     
الاجرا شـدن اساسـنامه    مجرم محسوب شود و اين زماني قابل تصور است كه جنايتي قبل از لازم             

زدايـي   م آن زمان جنايت جنگي، جنايت عليه بـشريت يـا نـسل    مقررات حاكموجب بهرخ داده كه  
 مقـررات   موجـب   بـه در اين صورت از نظر ماهوي، تعيين مسئوليت براي شخص مرتكـب             . باشند
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 موجـب   به مانع از اين امر شود؛ بلكه مسئوليت اين شخص           24گيرد، تا مادة      اساسنامه صورت نمي  
 اساسـنامه   24الـذكر مـاده       در فرض فوق  . رم است المللي حاكم در زمان وقوع ج       ديگر مقررات بين  

 را تحـت  2002المللي واقع شده قبل از جـولاي   مانع از آن نيست كه ديوان مرتكبين جنايات بين   
المللي حاكم در زمـان وقـوع جنايـت           تعقيب قرار دهد؛ يعني از نظر ماهوي به استناد مقررات بين          

 مقـررات   براسـاس ل مربوط بـه صـلاحيت       و مسائ اند و آنها را از نظر شكلي        مرتكب را مسئول بد   
 اساسـنامه مـانع از   24 و 22يـك از مـواد    بنابراين هيچ. حت تعقيب قرار دهداساسنامه در ديوان ت  

حكـم  . الاجرا شدن اساسنامه نيـستند      اعمال صلاحيت ديوان در مورد جنايات ارتكابي قبل از لازم         
عنوان يك قانون شكلي مـانع از اعمـال صـلاحيت            امه اينجا حائز اثر است؛ زيرا به       اساسن 11ماده  

  رامـسئله يك مثـال جوانـب   . شود الاجرا شدن اساسنامه مي ديوان به جنايات ارتكابي قبل از لازم  
وقــت در عــراق، قبــل از منــصبان آن   صــدام حــسين و ديگــر صــاحبتــر خواهــد كــرد؛ روشــن
زدايـي يـا      يت مرتكب جنايـات نـسل     شدن اساسنامه، در اين كشور و نيز در ايران و كو           الاجرا  لازم

 در زمـان وقـوع مطـابق كنوانـسيون منـع و             آنهـا اعمال ارتكابي از سوي     . اند  جنايات جنگي شده  
 ،الملـل   بين و قواعد عرفي حقوق1946گانه ژنو   هاي چهار    و كنوانسيون  1948زدايي    مجازات نسل 

ق، كويـت و ايـران بـه    ي عـرا دولتهـا يـك از   حال اگـر هـر   . شوند  المللي محسوب مي    جنايت بين 
 اساسنامه مانع از اعمال صلاحيت ديوان در مورد    24 و   22عضويت اساسنامه درآيند، مقررات مواد      

 زيرا اعمال ارتكابي از سوي افراد فوق در زمـان وقـوع مطـابق ديگـر                 ؛جنايات مورد بحث نيست   
در صلاحيت ديـوان    ي شده   بين  اند و منطبق با جرائم پيش       المللي جنايت محسوب شده     مقررات بين 
از طرفي مسئوليت اين .  مانع از اعمال صلاحيت ديوان نيست22 ماده )1( بنابراين بند نيز هستند؛ 

 اساسنامه باشد؛ 24 مادة )1(شود تا اين اقدام مغاير بند   مقررات اساسنامه تعيين نميموجب بهافراد 
الاجرا شدن    ي كه قبل از لازم     مقررات اساسنامه نسبت به عمل     براساسكس    آن هيچ  موجب  بهزيرا  

به عبارت ديگر مـسئوليت كيفـري افـراد       . آن مرتكب شده است، مسئوليت كيفري نخواهد داشت       
المللي حاكم در زمان ارتكاب جنايات از سوي آنها            مقررات بين  موجب  بهمورد بحث از نظر ماهوي      

خود را جهت رسـيدگي بـه       كيفري صرفاً از نظر شكلي صلاحيت       المللي    بينديوان  . شود  تعيين مي 
. كنـد   شـوند، اعمـال مـي        جنايات مشمول صلاحيت آن نيز محـسوب مـي         جمله  ازاين جنايات كه    

شـوند، اگـر ممنـوعيتي        بديهي است مقررات صلاحيت و تعقيب كه مقررات شكلي محسوب مـي           
 بـين  بر اين اساس بايد. شوند براي تسريّ آنها به گذشته وجود نداشته باشند، عطف به ماسبق مي  

 اساسنامه يعني اصل قانوني بودن جرائم و اصل عطف بـه ماسـبق نـشدن                24 و   22مقررات مواد   
 زيـرا مقـررات    زماني ديوان قايل به تفكيك شد؛    عدم اعمال صلاحيت   مسئلهمقررات اساسنامه با    

شوند، موافق با اصل پذيرفته شـده    كه به فصل سوم اساسنامه مربوط مي 24 و   22مندرج در مواد    
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بر اين اساس هـدف دو      . در حقوق داخلي است   » طف به ماسبق نشدن مقررات كيفري ماهوي      ع«
ماده فوق، تنظيم صلاحيت زماني ديوان نيست، بلكه هدف آنها اين است كه بـه صـراحت اصـل                   

 11 لـذا در صـورت فقـدان مـادة           ن حقوق كيفـري مـاهوي را بيـان كننـد؛          عطف به ماسبق نشد   
الاجـرا شـدن      المللـي ارتكـابي قبـل از لازم          به كليه جنايات بين    اساسنامه، ديوان صلاحيت داشت   

البته در اين حالت اعمال صلاحيت ديوان مشروط به اين بود كـه اولاً         . اساسنامه نيز رسيدگي كند   
المللي جنايت محسوب شوند، ثانياً اين جنايات در  جنايات ارتكابي در زمان وقوع طبق مقررات بين    

نايات در صلاحيت موضوعي ديـوان       ج جمله  از مقررات اساسنامه ديوان     بموج  بهاضر نيز   ـال ح ـح
  .حساب آيند  به

 صلاحيت زماني ديوان، نگـاهي بـه مقـررات          مسئلهاما براي روشن شدن جوانب مختلف       
  .نمايد  موردي در اين خصوص ما را ياري ميدادگاههاياساسنامه 
  

  مبحث سوم
  ي مورديدادگاههاصلاحيت زماني 

  

از ايـن  . شـوند  العملي نسبت به وقايعي مشخص محـسوب مـي           موردي عكس  يدادگاهها
در حالي كه ديوان يك نهاد هميشگي است كـه بـدون            . حيث وابستگي ماهوي به آن وقايع دارند      

  .المللي شكل گرفته است عنوان يك نهاد مستقل دايمي بين گونه وقايع خاص، بهتكيه بر هر
ده بعد از جنگ جهاني دوم، از سوي دول فاتح بـراي            المللي تشكيل ش    ي نظامي بين  دادگاهها

ي يوگسلاوي سابق دادگاهها. اند محاكمه جنايتكاران جنگي در دول محور اروپايي و ژاپن تشكيل شده
و رواندا نيز، از سوي شوراي امنيت سازمان ملل براي رسيدگي به جناياتي تشكيل شدند كـه قـبلاً در                    

 اما چتر صـلاحيت ديـوان بـر جنايـاتي گـسترش             اقع شده بودند؛  وي سابق و رواندا و    سرزمين يوگسلا 
 لنـدن و  1945 اوت 8منـشور مـورخ     . يابنـد   الاجرا شدن اساسنامه ارتكاب مـي       يابد كه پس از لازم      مي

حيت زماني اي به صلا  اشاره21توافقنامه مربوط به محاكمه و مجازات جنايتكاران عمده در دول اروپايي
 زيـرا   ادگاه، صلاحيت زماني آن مشخص اسـت؛      اما با تعمق در اساسنامه اين د       دادگاه نورمبرگ ندارند؛  

اين دادگاه صلاحيت محاكمه و مجازات اشخاصي را داشت كه در جهت منـافع دول محـور اروپـايي                   
. بيني شده در اساسنامه ايـن دادگـاه شـده بودنـد             كردند و در اين مسير مرتكب جنايات پيش         عمل مي 

نظـر در خـلال آن        دني شروع و اتمام جنگ جهـاني دوم كـه جنايـات مـور             بديهي است محدوده زما   

                                                           
21. Agreement For the Prosecution and Punishment Of the major War criminals Of the European Axis, 8 

August 1945, London. 
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 1946 ژانويه   19المللي توكيو نيز كه در تاريخ          دادگاه نظامي بين   22.ارتكاب يافته بودند، مشخص است    
يعني محدودة زماني اعمال صلاحيت آن شروع و        . تشكيل شد، وضعيتي مشابه دادگاه نورمبرگ داشت      

بر اين اساس معيار تعيين صـلاحيت زمـاني ايـن           . ي خاور دور بود     م در منطقه  خاتمه جنگ جهاني دو   
ي مورد بحث دادگاههابا توجه به اينكه . نظر با پديدة جنگ بود  ، خصيصه ارتباط جنايات مورددادگاهها

 مـسئله  لـذا    تبط با جنگ جهاني دوم تشكيل شـدند؛       به صورت موردي و براي رسيدگي به جنايات مر        
هـا نيـز ايـن     مان دقيق اعمال صلاحيت آنها، مشكلي را ايجاد نكرد و در رونـد رسـيدگي           عدم تعيين ز  

 سران و فرماندهان ارشـد تحـت تعقيـب قـرار            دادگاههاخصوص اينكه در اين      هب. موضوع مطرح نشد  
 عدم ارتباط اعمال آنها با مسئله نيز افرادي بودند كه هدايت جنگ را به عهده داشتند كه         آنهاگرفتند و   

  .ديدة جنگ مطرح نبودپ
ي يوگـسلاوي سـابق و روانـدا        دادگاههاي فوق، در اساسنامه     دادگاههابرخلاف اساسنامه   

دادگاه يوگسلاوي سابق   . طور دقيق قيد شده است     هتاريخ شروع و اعمال صلاحيت زماني دادگاه ب       
ر شو بـه بعـد در سـرزمين ك ـ        1991صلاحيت رسيدگي بـه جنايـاتي را دارد كـه از ابتـداي سـال                

تواند اشخاصي را تحت تعقيب قرار دهـد    لذا اين دادگاه تنها مياست؛ يوگسلاوي سابق واقع شده    
المللـي در سـرزمين يوگـسلاوي سـابق از            كه براي ارتكاب تخلفات عمده حقوق بشردوستانه بين       

بق  تاريخ انتهاي پايان اعمال صلاحيت دادگاه يوگسلاوي سا        23. به بعد مسئول هستند    1991سال  
 اما صلاحيت موقتي اين دادگاه، محدود بـه فاصـله زمـاني             اساسنامه آن مشخص نشده است؛    در  

 24.باشـد    تا تاريخ تعيين شده از سوي شوراي امنيت براي استقرار صلح مي            1991بين ابتداي سال    
اين اساس صلاحيت دادگاه در مورد جناياتي كه پس از تشكيل دادگاه واقع شـدند نيـز اعمـال         بر
هاي مربوط بـه تـشكيل دادگـاه يوگـسلاوي      ا توجه به اينكه در زمان تصويب قطعنامه       ب. گردد  مي

 دادگـاه    لذا امتداد صـلاحيت زمـاني      ردي در آن منطقه هنوز ادامه داشت؛      هاي مو    درگيري 25سابق
هاي احتمالي و موردي در آينده         تا جنايات واقع شده در درگيري      26محدود به زمان مشخصي نشد،    

  .را نيز پوشش دهد
 يدادگاههـا اسنامه دادگاه رواندا از نظـر تعيـين صـلاحيت زمـاني از اساسـنامه تمـام                  اس

 زيرا نه تنها مانند دادگـاه يوگـسلاوي سـابق زمـان شـروع              تر است؛    كيفري قبلي دقيق   المللي  بين
طور دقيق تعيين    هاعمال صلاحيت آن مشخص است، بلكه تاريخ انتهاي صلاحيت زماني آن نيز ب            

                                                           
  .1945 اوت 8 تا 1939 اول سپتامبر . 22

23. Statute Of the International Criminal Tribunal for the Former Yougoslavia, 1993, U.N. Doc. 

S/Res/827(1993), 32 ILM 1203(1993). Art. 1. 

24. SC Res. 827(S/RES/827(1993), Para2. 

25. U.N. Doc. S/RES/827 (1993); 32 ILM 1203(1993). 

26. Open-ended. 
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 مادة يك اساسنامه، اين دادگاه  اختيار دارد اشخاصي را كه در فاصـله زمـاني    موجب به. شده است 
 دسامبر همان سال جنايات مشمول صلاحيت دادگـاه را در قلمـرو كـشور    31 تا 1994اول ژانويه   

اند، تحت تعقيب قـرار   رواندا يا توسط اتباع اين كشور در سرزمين كشورهاي همسايه مرتكب شده           
 اما ريشه اين جنايات بـه       28 شروع شد،  1994 آوريل   6زدايي در رواندا در تاريخ        گرچه نسل  27.دهد
سازي وقوع اين جنايات محـدود بـه تـاريخ            زيرا طراحي و زمينه   . گشت  هاي قبل از آن برمي      تاريخ

ي مثل فرانسه بلكه خـود كـشور روانـدا نيـز بـه              دولتهايبر همين اساس نه تنها      . تعيين شده نبود  
 1990آنها معتقد بودند كه بايد اول اكتبـر         . به تشكيل اين دادگاه رأي منفي دادند      قطعنامه مربوط   

 طراحي و   جمله  ازتاريخ شروع اعمال صلاحيت دادگاه تعيين شود تا دادگاه بتواند به تمام اقدامات،              
  .زدايي رواندا شد، رسيدگي نمايد سازي كه منجر به نسل زمينه

 فرانـسه بـر ايـن عقيـده         جمله  ازاه بعضي از كشورها     در مورد تاريخ انتهاي صلاحيت دادگ     
بودند كه وقايع بعد از اين تاريخ هم تحت پوشش قرار گيرد، يا امكان تجديـدنظر در ايـن تـاريخ                     

 در عمل نيز تعيين تاريخ شروع و انتهاي اعمال صلاحيت دادگاه سبب ايجـاد              29.وجود داشته باشد  
 ارتكـاب  1994برخي از وقـايع قبـل از سـال        «: م كرد كه اين دادگاه اعلا     نحوي هب. مشكل گرديد 

يافته كه دادگاه معتقد است اين وقايع زمينه يا سبب ارتكاب جرايمي هستند كـه عناصـر آنهـا در                    
  30.»اتهام متهم مورد توجه قرار گيرند تحقق يافته است و اين اسباب بايد در تفهيم 1994سال 

ش شوراي امنيت در صلاحيت زماني ديوان نكتة ديگري كه اشاره به آن ضرورت دارد، نق     
ي يوگسلاوي سابق و رواندا توسط شوراي امنيـت         دادگاههارغم اينكه     به اين شرح كه علي    . است

 نقـشي   دادگاههـا اند، اما در اساسنامه ايـن         و در اجراي فصل هفتم منشور سازمان ملل ايجاد شده         
 در حاليكـه    بينـي نـشده اسـت؛       شيت زماني آنها پـي    براي اين شورا در خصوص دخالت در صلاح       

 دولتهـا  ارادة   براسـاس جانبـه و      معاهده چند  موجب  بهالمللي است كه      ديوان يك نهاد مستقل بين    
تواند صلاحيت آن را به حالت تعليق درآورد و يا براي آن               ولي شوراي امنيت مي    ايجاد شده است؛  

الـذكر و     ي مـوردي فـوق    دادگاههاهاي    تواند يكي از تفاوت     اين نكته نيز مي   . ايجاد صلاحيت كند  
  31.ديوان از نقطه نظر صلاحيت زماني محسوب شود

ي مزبـور   دادگاههـا كيفـري بـا     المللـي     بيننكتة آخر اينكه، حدود صلاحيت زماني ديوان        
 آن صلاحيت   موجب  بهزمان آغاز صلاحيت ديوان بستگي به مبنايي دارد كه          . كاملاً متفاوت است  

                                                           
27. Statute Of the International Criminal Tribunal For Rwanda 1994. U.N. Doc. S/RES/955, (1994). 

28. Resolution 955, 8 Novamber 1994. 

29. French intervention during the security councils, debate on the Resolution 955. 8 November 1994. 

30   . Hassan Ngeze and Ferdinand Nahimand V. the prosecutor, Decision on the International Criminal 

Tribunal for Rwanda, (ICTR),99-52- A. 

31. See, Bourgon, Stephane, ''Jurisdiction Ratione Temporise'', in the, Antonio Cassese, op. cit. p. 546. 
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الاجـرا شـدن    آغاز صلاحيت ديوان بـراي دولتـي كـه قبـل از لازم          . ودش  ديوان ايجاد يا تعيين مي    
در حالت  . پذيرد متفاوت است    اساسنامه عضو شده با دولتي كه پس از آن عضويت اساسنامه را مي            
 12 مـاده    )3( بنـد    موجـب   بـه ارجاع شوراي امنيت و نيز پـذيرش صـلاحيت ديـوان بـا اعلاميـه،                

  .ها، وضعيت ديگري دارند  از اين حالتكدام هر ديوان در اساسنامه، تاريخ شروع صلاحيت زماني
از طرفي عوامل محدودكنندة صلاحيت زماني ديوان مانند اختيار شوراي امنيت در تعليـق              

 داراي ويژگي خاصي هستند كه وضعيت ديوان        دولتها 32گيري   كناره مسئلهتحقيق يا تعقيب و نيز      
هاي    از وضعيت  هريك ادامه اين مبحث در خصوص       در. نمايد  ي موردي متفاوت مي   دادگاههارا با   

اما قبل از آن نياز است براي روشن شـدن          . مورد اشاره بحث و بررسي لازم صورت خواهد گرفت        
هاي صلاحيت زماني ديوان مقررات اساسنامه و سابقة تدوين آن با دقت بيشتري مـورد      تمام جنبه 

  .توجه قرار گيرد
  

  مبحث چهارم
  ت صلاحيت زماني در اساسنامه ديوانگيري مقررا روند شكل

  

 در مورد امكان اعمال صلاحيت ديوان نسبت به جنايات واقع شـده قبلـي،               دولتهانگراني  
بر همين اساس  . آنها را به دقت بيشتر در مورد مقررات مربوط به صلاحيت زماني ديوان سوق داد              

اي بـه     الملل، هيچ اشاره    تهيه شده از سوي كميسيون حقوق بين       1994نويس سال     گرچه در پيش  
  . با اين سكوت موافق نبودنددولتها اما 33موضوع صلاحيت زماني ديوان نشده بود،

بيني شده اما در مورد  ها پيش الذكر اصل قانوني بودن جرايم و مجازات     نويس فوق   در پيش 
 لهمسئاين  . عدم امكان عطف به ماسبق نشدن صلاحيت زماني اساسنامه مقرراتي وضع نشده بود            

 كه از سوي مجمع عمومي سـازمان ملـل بـراي            34براي اولين بار در خلال جلسات كميته موقت،       
  35.الملل تشكيل شده بود مطرح شد نويس كميسيون حقوق بين بازنگري پيش

 مقرر شد كه اعمال صلاحيت ديـوان بـه جرايمـي كـه بعـد از         36نهايتاً در كميته مقدماتي   

                                                           
32  .  Withdrawal. 

33. Report of the International Law commission on the work of it's forthy-sixth session, 2 May- 22 July, 

1994. U.N. Doc. A/49/10, 29. 

34. Adhoc committee. 

35. Report of the Ad hoc committee, on the Establishment of an International Criminal Court, U.N. Doc. 

A, 151/22, 1995, para 58. 

36. Preparatory committee. 
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كميتـه مقـدماتي سـه      « بر ايـن اسـاس       37. محدود شود  ،وندش  الاجرا شدن اساسنامه واقع مي      لازم
 اول اينكه در اساسنامه، اصل عطـف بـه ماسـبق نـشدن رفتـار مجرمانـه                  :گزينه را پيشنهاد نمود   

 دوم اينكه، قيد گـردد كـه اساسـنامه        بيني شود؛    پيش 39 همراه اصل قانوني بودن جرايم     38شخصي
 سـوم اينكـه     الاجـرا شـدن آن اعمـال گـردد؛          زمز لا بايد صرفاً نسبت به رفتارهاي واقع شده بعد ا        

  40».صلاحيت زماني ديوان تعريف شود
نـويس     بـود كـه در پـيش       دولتهـا البته تمام اين پيشنهادها جز موارد اخـتلاف نظـر بـين             

 )1(اكنون در قالب بنـد     مقرراتي كه هم   1997نهايتاً در اوت    . اساسنامه بين كروشه قيد شده بودند     
  42.د شده است از سوي كميته مقدماتي به اساسنامه اضافه شد قي41 اساسنامه11ماده 

 مطرح شد كه مقررات مربوط به عطف به ماسبق نشدن مقررات            مسئلهدر كنفرانس رم اين     
.  ادغام شـوند   11 ماده   )1( اساسنامه قيد شده است در بند        24 43اكنون در قالب ماده     اساسنامه كه هم  

 در فـصل    11ين مقررات، نه تنها ادغام نشدند بلكه مقررات ماده          اما نهايتاً با توجه به تفاوت ماهوي ا       
 و مـادة    44. است راـاج  لـابـقذيرش و حقوق    ـ پ لـابـقيد شد كه عنوان آن صلاحيت ق      دوم اساسنامه   

 بديهي است قواعـد مربـوط      45.وضوع آن اصول عمومي حقوق كيفري است      ـ در فصل سوم كه م     24
يا به عبارت ديگر مقررات مربوط بـه تعيـين زمـان دقيـق             به عدم اعمال صلاحيت ديوان به گذشته        

كه مقررات مربوط بـه عطـف        شوند، در حالي    الاجرا شدن اساسنامه، مقررات شكلي محسوب مي        لازم
همين اساس صـورت گرفتـه       بندي اساسنامه نيز تقريباً بر      صلباشند و ف    به ماسبق نشدن ماهوي مي    

 بحث لازم صورت گرفت و ارتباط بين        11 و   24قررات مواد    با توجه به اينكه قبلاً در مورد م        46.است
  .رسد نظر نمي ه بيان شد، در اينجا نيازي به بحث بيشتر بآنها

                                                           
37. Report of the preparatory committee on the establishment of an International Criminal Court, Vol. 

1(proceeding of the preparatory committee during March, April and August, 1996).U. N. G. A, 50th, sess, 

22, U. N. Doc. A/51/22(1996). 

38. Non- retroactivity ratione personae. 

39. Nullum crimen sine lege. 

40. Bourgon, Stephane, op. cit. p. 548. 

الاجرا شدن اساسنامه ارتكاب  ديوان تنها نسبت به جرايمي صلاحيت دارد كه بعد از لازم «:دارد مي مقرر 11ماده  ) 1( بند   . 41
  ».يافته باشند

42  .  Decisions taken by the praparatory committee at its session held from 4 to 15 August 1997. U.N. 

Doc. A/AC. 249/1997/ L.8/ Rev. 1(1997). Reprinted from Bourgon Stephane, op. cit. p. 548. 

آن مرتكـب  الاجـرا شـدن     اين اساسنامه نسبت به عملي كه قبل از لازمموجب بهكس  هيچ« مقرر داشته 24ماده  ) 1( بند   .43
  ».شده است، مسئوليت كيفري نخواهد داشت

44  . JURISDICTION, ADMISSIBILITY AND APPLICABLLE LAW. 

45.  GENERAL PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW. 

46. See. A, Williams, Sharon, ''jurisdiction  ratione temporal'' in the Trifferer(ed.), Otto, Commentary on 

the Rome statute of the International Criminal Court, Baden. Baden, 1999. pp. 323-328. 
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  فصل دوم
  دولتهاصلاحيت زماني ديوان در پرتو عضويت 

  

 مـشمول يكـي از      طـوركلي   بـه  عـضو اساسـنامه      دولتهـاي نظر صلاحيت زمـاني،       از نقطه 
الاجرا شدن اساسنامه عـضويت آن را         يك دولت عضو قبل از لازم     اگر  . شوند  هاي زير مي    وضعيت

در اين صـورت    .  اساسنامه است  126 ماده   )1(پذيرفته باشد، از حيث اعمال صلاحيت مشمول بند         
الاجرا شـدن كلـي اساسـنامه،         شروع صلاحيت زماني ديوان در مورد اين دولت، همان تاريخ لازم          

شصت روز از تاريخ توديع شصتمين سند تـصويب، پـذيرش،           يعني نخستين روز ماه بعد از انقضاء        
الاجرا شـدن     چنانچه دولتي پس از لازم    . باشد   سازمان ملل متحد مي    دبيركلموافقت يا الحاق نزد     

يعنـي در ايـن حالـت       .  اساسنامه است  126 مادة   )2(اساسنامه، عضويت آن را بپذيرد، مشمول بند        
ضاء شصت روز از تاريخ سـپردن سـند تـصويب، پـذيرش،             اساسنامه از نخستين روز ماه بعد از انق       

 لـذا   الاجـرا اسـت؛      ملـل در مـورد وي لازم       كل سازمان  يا الحاق توسط آن دولت نزد دبير       موافقت
تواند نسبت به جناياتي اعمال صلاحيت كند كه پس از اين تـاريخ در سـرزمين آن            ديوان تنها مي  

  . ارتكاب يافته باشدآنهادولت يا توسط اتباع 
از اين رو دور از انتظار نيـست كـه تـابع            . المللي است    بين 47اساسنامة ديوان يك معاهدة چندجانبة    

» الاجـرا شـدن    عدم تأثير معاهدات بـه زمـان قبـل از لازم          «اصل  . قواعد حاكم بر معاهدات باشد    
 كنوانـسيون ويـن در مـورد معاهـدات          28عنوان يك قاعدة كلي حاكم بـر معاهـدات در مـاده              به

جز در مواردي كه از معاهده يا از قرائن موجود           هب« اين ماده    موجب  به. پذيرفته شده است   196948
اي كـه     مسئلهقصدي ديگر استنباط شود، مقررات معاهده هيچ طرفي را نسبت به عمل حقوقي يا               

 و يا وضعيتي كه     طرف انجام گرفته يا به وجود آمده      الاجرا شدن معاهده در قبال اين         پيش از لازم  
 اساسنامة ديوان نيز از ايـن جهـت         11 مادة   .»سازد   منتفي شده باشد، ملتزم نمي      از آن تاريخ   پيش

الاجـرا شـدن اساسـنامه        كه اعمال صلاحيت ديوان را به رسيدگي به جرايم ارتكابي پـس از لازم             
  . الذكر است كند، مطابق و همسو با مقررات فوق محدود مي

د كه نقطة آغاز صلاحيت زماني ديوان به اعتبار         شو  از مطالب بيان شده چنين استنباط مي      
بيني شده است كه مرتبط با        اما مقررات ديگري در اساسنامه پيش     .  مشخص است  دولتهاعضويت  

 ةمـسئل  مقـررات انتقـالي و       جملـه   از ؛ اسـت  دولتهـا صلاحيت زماني ديوان و مربوط بـه عـضويت          
مه حكـم   ابل طـرح اسـت كـه اساسـنا        علاوه بر اين ابهامات ديگري ق     .  عضو دولتهايگيري    كناره

                                                           
47  .  Multilatural treaty. 

48  .  Viena Convention on the Law of Treaties. (1969). 1155, U. N.T.S.331. 
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 نحوه اعمال صلاحيت ديوان در مورد جرايم مركـب و           مسئله جمله  از صريحي در مورد آنها ندارد؛    
 نياز بـه    دولتهاها و ارتباط آنها با عضويت          از اين وضعيت   كدام  هربا توجه به اينكه بررسي      . مستمر

  . دهيم بحث قرار مي را در يك مبحث جداگانه مورد كدام هردقت بيشتري دارد 
  

  مبحث نخست
  جرايم مستمر و مركب

  

تعيين تاريخ يا لحظة وقوع جرم و نهايتاً مشخص شدن اينكه در آن زمان چه مقرراتـي از       
جرم آني به فعل يا     « زيرا   جرايم آني و ساده كار مشكلي نيست؛      شود، در     نظر صلاحيت اعمال مي   

در « اما 49.»رد و يا مدت وقوع آن زياد نباشديشود كه در يك لحظه صورت گ ترك فعلي گفته مي
گيرد، جرم مستمر بـا       مقايسه با جرايم آني كه با ارتكاب يك عمل يا ترك فعل فوري صورت مي              

 50.»كند مانه مستمر است تحقق پيدا ميارتكاب فعل يا ترك فعلي كه دوام دارد و مبين قصد مجر
  51.»كند ديد حيات ميطور دائم تج  عبارت ديگر جرم با عناصر خود بهبه«

ت، استمرار و  نحوي با صلاحيت زماني نيز مرتبط اس       هويژگي مشترك جرايم مستمر و مركب كه ب       
 يعني تحقق اين جـرايم ممكـن اسـت زمـاني نـسبتاً طـولاني را بـه خـود                     دوام وقوع آنها است؛   

 خـود را    كه بخشي از جرم در زماني واقع شود كه ديوان نتواند صـلاحيت             نحوي هاختصاص دهد، ب  
اعمال كند، حال آنكه در زمان تحقق بخشي ديگر از اين جـرايم مقـررات ديـوان حـاكم باشـد و               

بدين شرح كه ممكن اسـت جنايـات در صـلاحيت ديـوان قبـل از                . بتواند اعمال صلاحيت نمايد   
الاجرا شدن آن در مورد دولـت خـاص شـروع شـده باشـد و در        الاجرا شدن اساسنامه يا لازم      لازم
 يا در مورد جرايم مركب ممكن است بخشي از جنايت قبـل             الاجرا شدن نيز تداوم يابد؛      زم لا زمان

نحوة اعمال صـلاحيت ديـوان در اينجـا         . الاجرا شدن و بخشي ديگر پس از آن واقع شود           از لازم 
  . قابل بحثي استمسئله

اي   ه اشـار  مـسئله اساسنامه در اين مورد حكم خاصي ندارد، يعني در مقررات آن بـه ايـن                
 لذا با استفاده از روح و مفهوم بعضي از مقررات اساسنامه و نيز استناد به ساير حقـوق                   نشده است؛ 

  . بايد حكم موضوع را استنباط كرداجرا قابل
كـس   هـيچ  «24مـادة   ) 1( بند   موجب  به.  اساسنامه در اين مورد قابل استناد است       24مادة  

 الاجـرا شـدن آن مرتكـب شـده اسـت،            زمز لا  اين اساسنامه نسبت به عملي كـه قبـل ا          موجب  به
                                                           

   .375، ص1374 صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات گنج دانش، جلد اول، . 49
  .376 صانعي، پرويز، پيشين، ص. 50
  .258، ص 1381 نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر دادآفرين، چاپ ششم، . 51
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 لـذا   كن است نسبت به بخشي از جرم باشـد؛         اين مسئوليت مم   .»مسئوليت كيفري نخواهد داشت   
الاجـرا شـدن    توان گفت در مورد جرايم مستمر و مركب تنها آن بخش از جرم كه پس از لازم      مي

 موجـب  بـه علاوه بر اين .  است مقررات اساسنامه ديوان قابل مجازات     موجب  بهارتكاب يافته است    
الاجـرا    اساسنامه، ديوان صلاحيت رسيدگي به جرايمي را نـدارد كـه قبـل از لازم   11 مادة )1(بند  

  .شدن ارتكاب يافته باشد
ر مـورد نيـاز در زمـان        در مورد جـرايم مـستمر ممكـن اسـت كـه جـرم بـا تمـام عناص ـ                  

نظـر از اينكـه بخـشي از جـرم قبـل از       فشدن اساسنامه نيز تداوم داشته باشد كه صـر        الاجرا  لازم
خاطر همـين بخـشي كـه در زمـان      هالاجرا شدن اساسنامه واقع شده است، شخص مرتكب ب        لازم

تنهـا در مـورد جـرايم مركـب         . حاكميت مقررات اساسنامه تداوم داشته داراي مسئوليت تام است        
تـوان مقـررات       باشـد نمـي    الاجرا شدن اساسنامه واقع شده      است كه اگر بخشي از آن قبل از لازم        

 لذا ممكن است بخشي از جرم كه در زمان حاكميت مقررات            اسنامه را در مورد آن اعمال نمود؛      اس
  .اساسنامه، واقع شده است قابل تعقيب كيفري نباشد

 شعبه در عـين  اين. ل به اين موضوع پرداخته است    شعبة تجديدنظر دادگاه رواندا، در عم     «
توانـد در ايجـاد        واقع شده مـي    1994وقايع مورد ادعا كه قبل از سال        حال كه اذعان كرده است،      

 52.»تواند مبناي يك اتهام محسوب شـود         تاريخي يك حكم محكوميت مفيد باشد، اما نمي        ةزمين
طور كه قبلاً گفته شد، يادآوري اين نكته قابل ذكر است كه دادگاه روانـدا تنهـا صـلاحيت                    همان

 دسـامبر همـان سـال در        31 تا   1994ه در فاصله زماني اول ژانويه       رسيدگي به جناياتي را دارد ك     
بر اين اساس   . اند  سرزمين رواندا يا توسط اتباع رواندايي در سرزمين كشورهاي همسايه واقع شده           

 رخ داده باشـند     1994چنانچه بخشي از جنايات در صلاحيت موضوعي دادگاه رواندا، قبل از سال             
الذكر   ات كه در فاصلة زماني فوق     تنها آن بخش از جناي    . ها را ندارد  دادگاه صلاحيت رسيدگي به آن    

  .واقع شده است موردنظر دادگاه است
 نيز در مورد جرايم مركب و       يكيفرالمللي    بينبر اين اساس معيار اعمال صلاحيت ديوان        

 از  تواند نسبت به آن بخـش        يعني ديوان نمي   الاجرا شدن اساسنامه است؛     ان لازم مستمر همان زم  
الاجرا شدن اساسنامه در مورد يك كشور، در سرزمين آن يـا توسـط                جرايم كه قبل از تاريخ لازم     

 لذا تنها آن بخش از جرايم كه پـس از ايـن تـاريخ               اند، اعمال صلاحيت نمايد؛     اقع شده اتباع آن و  
رتكبين را  توان م   بديهي است در اين حالت زماني مي      . گيرد  اند مورد رسيدگي قرار مي      ارتكاب يافته 

الاجرا شدن اساسنامه  دهنده مسئوليت هنگام لازم مسئول دانست كه تمام عناصر و شرايط تشكيل
الاجـرا     در مورد جرايم مستمر كه با تمام عناصر و شرايط در زمان لازم             ؛ بنابراين تحقق يافته باشد  

                                                           
52. Bourgon, Stephane, op. cit. p.550. 
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ن مفـروض   شدن اساسنامه تداوم داشته مشكلي و مانعي براي رسيدگي و اعمال صـلاحيت ديـوا              
الاجـرا شـدن اساسـنامه        كه بخشي از آن قبل از لازم       اما در مورد جرايم مركب در صورتي      . نيست

تـوان    صـورتي مـي   الاجرا شدن در    ديوان واقع شده باشد نسبت به بخش انجام شده در زمان لازم           
 مسئولين را تحت تعقيب قرار داد كه اين بخش اخير بـه تنهـايي از زمـره جنايـات در صـلاحيت                     

گونـه    در غيـر ايـن صـورت هـيچ        . ديوان محسوب شود و حايز تمام عناصر و شـرايط لازم باشـد            
  .مسئوليتي قابل تصور نيست

  
  مبحث دوم
  53مقررات انتقالي

  

رغـم   گيـرد كـه علـي      مقررات انتقالي در اينجا از اين جنبه مورد توجه و بررسي قـرار مـي              
حدودة زماني خاص در مورد جنايـات       عضويت يك دولت در اساسنامه، صلاحيت ديوان در يك م         

عنوان يك عامل محدودكنندة صلاحيت      بنابراين به . اعمال نيست  جنگي مربوط به آن دولت قابل     
  .زماني ديوان مطرح هستند

كه قبلاً بيان شد، قاعدة كلي راجع به زمان اعمال صلاحيت ديوان ايـن اسـت                 طور همان
ن خود به خود قدرت اعمـال صـلاحيت در مـورد            كه پس از پيوستن يك دولت به اساسنامه، ديوا        

از اين رو نيـاز بـه رضـايت مجـدد           . جنايات واقع شده در سرزمين يا توسط اتباع آن دولت را دارد           
ي كـه در ايـن مـورد در اساسـنامه           تنها اسـتثنائ  .  نيست دولت عضو جهت اعمال صلاحيت ديوان     

 اين ماده دولتي كه عـضو       موجب  به.  يا همان مقررات انتقالي است     124بيني شده است ماده       پيش
توانـد    الاجرا شدن اساسنامه در مورد خـود، مـي          شود، تا مدت هفت سال پس از لازم         اساسنامه مي 

شود در قلمـرو يـا         كه ادعا مي   8اعلام كند كه صلاحيت ديوان را نسبت به جرايم مذكور در ماده             
اين ديـوان در ايـن مـدت حـق اعمـال            بنـابر . پـذيرد   اند، نمـي    توسط اتباع آن دولت ارتكاب يافته     

به عبارت ديگر، اين مقررات صلاحيت ديـوان را در          . نظر را ندارد   صلاحيت نسبت به جرايم مورد    
 لـذا  54؛تواند صادر شود بار مي اين اعلام تنها براي يك  «. كند  يك دورة زماني مشخص محدود مي     

يگر دولتي كه اين محدوديت     از سوي د  .  عضو قابل تمديد نيست    دولتهاياين محدوديت از سوي     
 قسمت آخر مـاده     موجب  بهرا هنگام عضويت خود براي اعمال صلاحيت ديوان ايجاد كرده است،            

بديهي است در ايـن صـورت محـدوديت         . تواند در هر زماني از آن اعراض كند          اساسنامه مي  124
  .شود مورد بحث براي اعمال صلاحيت ديوان منتفي مي

                                                           
53.TRANSITIONAL PROVISION. 
54. Bourgon, Stephane, op. cit. p. 555. 
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مقررات انتقالي قابل ذكر است، ضرورت بازنگري ايـن مقـررات           نكته ديگري كه در مورد      
 مـادة   55)1( بنـد    موجب  بهرغم اينكه    علي.  اساسنامه است  123در كنفرانس بازنگري موضوع ماده      

 از 124تواند موضوع كنفرانس بازنگري قرار گيرد اما مقررات ماده          اخير تمام مقررات اساسنامه مي    
احتمال حـذف   . نظر ضروري است   بازنگري آن در كنفرانس مورد    وضعيت اختياري خارج و ظاهراً      

اين مقررات در كنفرانس قوي است؛ زيرا نتيجة اين مقررات سبك شمردن اهميت جنايات جنگي               
كـه بـا توجـه بـه كثـرت منازعـات             صـورتي  در. نسبت به ساير جنايات در صلاحيت ديوان اسـت        

باشـد و     عكس مي خلال آنها، موضوع كاملاً بر    ه در   مسلحانه در دنيا و گستردگي جنايات واقع شد       
اي در  المللي بايـد حـساسيت ويـژه    ضرورت رعايت حقوق بشردوستانه بين رسد نسبت به   نظر مي   هب

به هر حال اميدواريم در كنفرانس بازنگري اين محدوديت اعمال صلاحيت . دنيا وجود داشته باشد
  .ديوان حذف شود

 اينكه اگر يـك دولـت   جمله  از. نتقالي مطرح شده استابهامات متعددي راجع به مقررات ا   
 124 اساسنامه جرايم واقع در خلال هفت سال موضوع مادة           12ديگر عضو اساسنامه مطابق ماده      

د، ديـوان صـلاحيت رسـيدگي     يا دادستان خواهان تعقيب اين جرايم شـو     56را به ديوان ارجاع كند    
طـور محـدود     ، در پايان هفت سال، باز هم همين       آيا صلاحيت زماني ديوان   «عبارت ديگر    به. دارد

نظر توسط اتباع دولت مربـوط        به عبارت ديگر اگر در خلال هفت سال مورد         57»خواهد ماند يا نه   
 مقررات انتقالي ديوان قدرت اعمال صـلاحيت        موجب  بهيا در سرزمين آن جنايات جنگي واقع شد         

تواند صلاحيت خـود      نظر، ديوان مي   ورددر خلال اين مدت را ندارد و حال پس از گذشت مدت م            
را در مورد همان جرايم اعمال كند يـا اينكـه ممنوعيـت اعمـال صـلاحيت ادامـه دارد؟ مقـررات         

جرايم ارتكاب يافته در خلال اين مدت،       «گفته شده است كه     . اساسنامه در اين مورد ساكت است     
تواند در مدت هفت      يوان تنها نمي   يعني د  58.»لاحيت ديوان در امان نخواهند بود     ديگر از اعمال ص   

سال اعمال صلاحيت كند بلكه پس از انقضاء اين مدت حتي در مورد جرايم ارتكاب يافته در اين                  
اظهارنظر قطعي در اين مورد منوط به استنباط قضات ديـوان           . مدت نيز حق اعمال صلاحيت دارد     

خـواني   اساسنامه هم  124رات مادة   هدف مقر الذكر با روح و       رسد استنباط فوق    نظر مي  هاما ب . است
                                                           

 متحـد يـا     كـل ملـل   مه، دبير  شدن اين اساسـنا    الاجرا  لازمهفت سال پس از      «:دارد  مي  اساسنامه مقرر  123 ماده   )1( بند   . 55
هاي پيـشنهادي بـر       منظور بررسي اصلاحيه   كند، يك كنفرانس بازنگري به      ن مي هاي عضو تعيي  شخص ديگري كه مجمع دولت    

.  باشد اما محدود به آن نيـست 5ده تواند شامل فهرست جنايات مندرج در ما  اين بازنگري مي  . اين اساسنامه تشكيل خواهد داد    
  .»شركت كنند) بازنگري(توانند با همان شروط در كنفرانس  هاي عضو مي در مجمع، دولتكنندگان كليه شركت

56 . See. H. Arsanjani, Mahnosh, ''The Rome statute of the International Criminal Court: Exceptions to 

the jurisdiction'' in the, Mauro, Politi and Giusepe Nesi, ''The Rome statute of   the International Criminal 

Court'' A challenge to impunity, Ashgate publishing company, 1998, p. 52. 

57. Bourgon, Stephane, op. cit. p.556. 

58. opting out mechanism. 
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 مسلم است كه اگر دولتي عضويت اساسنامه را نپذيرد، بجـز مـوارد خـاص                مسئله زيرا اين    ندارد؛
مثل ارجاع شوراي امنيت، ديوان حق اعمال صلاحيت در مورد جرايم ارتكابي توسـط اتبـاع ايـن                  

كند رضايت  براي ديوان ايجاد مي زيرا آنچه اين حق را  واقع شده در سرزمين آن را ندارد؛ دولت يا 
بديهي است در مورد مقررات انتقالي رضايت اين دولـت در مـورد جنايـات               . نظر است  دولت مورد 

بـر ايـن اسـاس    .  اساسنامه وجود نـدارد 124جنگي واقع شده در خلال هفت سال مندرج در ماده  
دان ه را نپذيرفتـه و فق ـ الذكر عضويت اساسنام همانند آن است كه اين دولت نسبت به جرايم فوق         

نظر نيز ديوان بـه اعتبـار         لذا پس از گذشت هفت سال مورد       شود؛  صلاحيت ديوان استصحاب مي   
ارجاع ديگر دول عضو يا اقدام دادستان نيز        . تواند اعمال صلاحيت كند     عضويت دولت مربوط نمي   

  .تواند اين ممنوعيت را منتفي نمايد نمي
 اين اسـت كـه      مسئله«. ت از سوي شوراي امنيت است     ابهام ديگر مربوط به ارجاع وضعي     

توانـد     و مطابق فصل هفتم منشور سازمان ملل، مي        13 مادة   )ب(آيا شوراي امنيت، در اجراي بند       
تواند در مورد جنايـات جنگـي    به عبارت ديگر آيا شوراي امنيت مي» بر مقررات انتقالي غلبه كند؟   

رغم عضويت اساسنامه مطابق ماده        كه علي  ع آن دولت   قلمرو يك دولت يا توسط اتبا      شده در  واقع
 يعني د اين جنايات را دارد، اقدام كند؛ اساسنامه اعلاميه عدم پذيرش صلاحيت ديوان در مور        124
  تواند وضعيت حاوي اين جنايات را به دادستان ارجاع دهد يا خير؟ مي

نيـت در ايـن حالـت       يعنـي معتقدنـد شـوراي ام      . دانند  بعضي پاسخ اين سؤال را منفي مي      
زيرا اين امر به توسعه صلاحيت       «ايات جنگي را به ديوان ارجاع دهد؛      تواند وضعيت حاوي جن     نمي

باشـد، در نتيجـه موجـب      عـضو مـي   مغـاير بـا قـصد دول       مـسئله ديوان منجر خواهد شد و ايـن        
  59.»محدوديت صلاحيت ديوان است عدم

هـاي مـورد بحـث         زيرا مبناي صلاحيت در وضعيت     رسد؛  نظر مي  پاسخ مزبور مخدوش به   
وانـد بـه وضـعيت ديگـر        ت   يـك مبنـا نمـي      براسـاس كه ايجاد محدوديت      نحوي هب. متفاوت است 

به اين شرح كه مقررات انتقـالي مبتنـي بـر           .  كه مبناي متفاوتي دارد سرايت كند      صلاحيت ديوان 
ايت دولت هيچ تأثيري در اعمـال       كه رض  حالي  است، در  دولتهاعضويت يا به عبارت ديگر رضايت       

طور كـه عـدم عـضويت يـك دولـت            همان.  ارجاع شوراي امنيت ندارد    موجب  بهصلاحيت ديوان   
تواند مانع ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيت باشد، مقررات انتقالي كه جزئي از ايـن عـدم                    نمي

ميـه موضـوع مـادة     رغـم اعلا     لذا علي  انع ارجاع شوراي امنيت نيست؛    شود، م   رضايت محسوب مي  
 اساسنامه، در خصوص جنايات جنگي كه در سرزمين يك دولت عـضو يـا توسـط اتبـاع آن                    124

اينكـه  . تواند وضعيت حاوي اين جنايات را به دادستان ارجاع دهـد            ارتكاب يابد، شوراي امنيت مي    

                                                           
59. Bourgon, Stephane, op. cit. p.556. 
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مـين  باشد، استدلال مؤثري نيست زيـرا ه         مغاير با قصد دول عضو مي      مسئلهگفته شده است اين     
 يعنـي يـك دولـت وقتـي عـضويت            عدم عضويت يك دولت نيز جاري اسـت؛        وضعيت در حالت  

اساسنامه را نپذيرفته قصدش عدم اعمال صلاحيت ديوان در مورد جنايـات مـرتبط بـا آن دولـت                   
. تواند وضعيت را ارجاع دهـد       كه شوراي امنيت بدون توجه به اين فقدان رضايت مي          درحالي. است

اين ايراد نيز اگر وارد     .  است كه اين امر منجر به توسعه صلاحيت ديوان است          از طرفي گفته شده   
باشد به اصل اختيار شوراي امنيت داير بر ارجاع يك وضعيت مربوط است و حالـت مـورد بحـث                     
ويژگي خاصي ندارد كه از اين ديد مورد انتقاد باشد، بلكه جزئي از كل اختيار اصلي شوراي امنيت                  

  .شود محسوب مي
هـايي    و ساير قيـد و شـرط     124 مادة   جمله  از از اين مقررات     كدام  هرقعيت اين است كه     وا

 مـسئله كه    از آنجائي  60.اند، در پي پيشنهاد يك يا چند دولت خاص بوده           كه در اساسنامه درج شده    
 ؛ و يا جلب رأي مثبت آنها براي تصويب اساسنامه بـود           دولتهااصلي در كنفرانس رم جلب رضايت       

ت اساسـنامه كـه         نامه گنجانيده شده است،   نحوي در متن اساس    پيشنهادات به لذا اين     تا شايد كليـ
.  مخدوش نشود  دولتهاخاطر عدم جلب رضايت      هالمللي است، ب    هدف آن محاكمه جنايات مهم بين     

بر اين اساس ناهماهنگي و ناهمگوني بين مقررات آن مشهود است و شيوة تفسير و اجـراي ايـن                   
  .ه مهارت مفسران آن در هنگام اجرا داردمقررات بستگي ب

  
  مبحث سوم

  61صلاحيت موردي ديوان
  

عضو اساسنامه را بالقوه در معرض اعمال      غير دولتهايتنها ارجاع شوراي امنيت نيست كه       
 دولتهـاي صلاحيت موردي ديـوان نيـز وضـعيتي اسـت كـه تمـام               . دهد  صلاحيت ديوان قرار مي   

منظـور از صـلاحيت     . صلاحيت احتمـالي ديـوان هـستند       آن در معرض اعمال      موجب  بهعضو  غير
عضو اساسنامه  غيردولتهاي اساسنامه براي 12 ماده )3( بند موجب بهموردي ديوان حقي است كه     

عـضو بـدون اينكـه اساسـنامه را          اين مقررات يك دولت غير     موجب  به. تعريف و تبيين شده است    
صورت موردي  اعلاميه نزد رئيس دبيرخانه بهتواند با سپردن  تصويب كند يا به آن ملحق شود، مي

در اين وضعيت دولت مورد بحث بايـد بـدون          . صلاحيت ديوان را نسبت به جنايات خاصي بپذيرد       
  . با ديوان همكاري كندءگونه تأخير و استثنا هيچ

                                                           
 . به پيشنهاد دولت فرانسه در اساسنامه درج شد124 ماده . 60

61. Adhoc jurisdiction. 
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برخلاف ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيـت كـه مـوردي نبـوده بلكـه يـك وضـعيت          
)situation (دولتهـا شود، پذيرش صلاحيت موردي ديوان از سوي          به ديوان ارجاع مي    طوركلي  به 

  .است) crim in quation(نظر  ناظر به جنايات خاص و مورد
از منظر صلاحيت زماني اين سؤال قابل طرح است كه اگر دولتي بدون اينكه اساسنامه را          

به جنايـات خاصـي كـه در        تصويب نموده باشد، با سپردن اعلاميه از ديوان تقاضا كند كه نسبت             
اند اعمال صلاحيت كند، از چـه تـاريخي بـراي ديـوان حـق اعمـال          سرزمين آن كشور واقع شده    

تواند صلاحيت ديوان را نسبت به جنايات واقع شـده            شود؟ آيا دولت مزبور مي      صلاحيت ايجاد مي  
الوقوع    وقوع يا قريب   قبل از اعلاميه تقاضا كند، يا اينكه اين وضعيت تنها ناظر به جنايات در حال              

  است؟
تواند صلاحيت خود را نـسبت بـه          ابتدا بايد به اين نكتة بديهي اشاره كنيم كه ديوان نمي          

 لذا جنايات مورد تقاضـاي دولـت        الاجرا شدن اساسنامه اعمال كند؛      مجنايات واقع شده قبل از لاز     
ه رخ داده باشند تـا ديـوان        الاجرا شدن اساسنام    پذيرندة صلاحيت موردي ديوان، بايد پس از لازم       

  .حق اعمال صلاحيت داشته باشد
الاجرا شدن كلي اساسنامه، در سرزمين يـك          اما نكتة اصلي اين است كه اگر پس از لازم         

توانـد نـسبت بـه جنايـات          دولت غيرعضو يا توسط اتباع او جناياتي واقع شده باشد، اين دولت مي            
الوقـوع يـا      ا اينكه تنها نسبت بـه جنايـات احتمـال         مزبور از ديوان تقاضاي اعمال صلاحيت كند ي       

  تواند با سپردن اعلاميه تقاضاي اعمال صلاحيت كند؟ جنايات در حال وقوع مي
 )2( و بند    12 ماده   )3(اما شيوه نگارش بند     . اساسنامه پاسخ صريحي به اين پرسش ندارد      

د پـس از وقـوع جنايـت در     توان   مي عضو  غيرشود دولت     نحوي است كه استنباط مي     ه آن ب  11ماده  
 زيرا برخلاف حـالتي كـه       جهت رسيدگي به اين جنايات بپذيرد؛     صلاحيت ديوان، صلاحيت آن را      

آيد، براي وضعيت مورد بحث زمان مشخصي جهت اعمـال   يك دولت به عضويت اساسنامه درمي 
ان از طرفي مقررات اساسنامه، پذيرش صلاحيت مـوردي ديـو         . صلاحيت ديوان تعيين نشده است    

بنـابراين يـك دولـت      . نمايـد   الوقوع را نيز ممنوع نمـي       نسبت به جنايات در شرف وقوع يا محتمل       
الاجرا شـدن كلـي اساسـنامه، صـلاحيت ديـوان را جهـت        صورت موردي، پس از لازم تواند به  مي

رسيدگي به جناياتي كه پس از اين زمان در سرزمين آن دولت يا توسط اتباع وي ارتكـاب يافتـه                    
  . اعلاميه بپذيردموجب بهاست، 

 2002در نتيجه، با توجه به مطالب فوق، تمام افراد در سراسر جهان از اول جولاي سـال                  
نظر از اينكه دولت متبوع آنها عضو اساسـنامه          الاجرا شدن اساسنامه ديوان، صرف      يعني تاريخ لازم  
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دولـت متبـوع آنهـا در هـر          زيرا   62؛باشد يا نه، در معرض اعمال صلاحيت بالقوه ديوان قرار دارند          
تواند با سپردن اعلاميه صلاحيت ديوان در مورد جنايات ارتكابي در سـرزمين خـود يـا                   زماني مي 

 اساسـنامه ديـوان     29 مـاده    موجـب   بـه از طرفي با توجه بـه اينكـه         . توسط اتباع مربوط را بپذيرد    
 لذا در هر زمان     شوند؛  ديوان مشمول مرور زمان نمي      جرايم در صلاحيت اين    63، كيفري المللي  بين

افراد مرتكب اين جنايات در معرض خطر اعمال صلاحيت ديوان هستند و پاياني براي اين خطـر                 
شود كه يك حكومت در سرزميني سقوط كند و  تر مي اين احتمال زماني پررنگ. بالقوه وجود ندارد

منـصبان    يب صـاحب  در صورت عدم امكان تعق    . مخالفان سكان هدايت جامعه را در اختيار بگيرند       
ي داخلي، دولـت    دادگاههاالملل هستند، در      حكومت قبلي كه در معرض اتهام ارتكاب جنايات بين        

اين وضـعيت از    . تواند با پذيرش صلاحيت موردي ديوان نسبت به تعقيب آنها اقدام كند             جديد مي 
ن جنايات، حتي اگر  مرتكبين اي64كيفر ماندن المللي و نيز بي ديدگاه پيشگيري از وقوع جنايات بين   
  . و تأييد استتوجه قابلاز سرزمين مربوط نيز گريخته باشند، 

  
  مبحث چهارم

  65گيري كناره
  

كـل سـازمان    تواند با اعلام كتبي به دبير        مي  اساسنامه هر دولت عضو    127موجب ماده    به
ان، اين حق   اي بودن ديو    با توجه به ماهيت معاهده    . گيري كند   ملل متحد از اساسنامه ديوان كناره     

 66 كنوانـسيون ويـن    شـرح   بـه بيني شـده در حقـوق معاهـدات           جهت با مقررات پيش     مطابق و هم  
گيري يك سال پس از تاريخ دريافت اعلاميه نافذ خواهـد             الذكر كناره   موجب مادة فوق   به. باشد  مي

 قبـل از انقـضاء ايـن مهلـت          67.بود، مگر اينكه در اعلاميه تاريخ ديرتـري مـشخص شـده باشـد             
علاوه بر آن   . صلاحيت آن ندارد  گيري هيچ تأثيري در وضعيت عضويت ديوان و حق اعمال             رهكنا
گيري از اساسنامه، نسبت به تعهدات ناشـي          دليل كناره  همان ماده هيچ دولتي به    ) 2(جب بند   مو به

ايـن  . اي كه به عهده داشته است، معاف نخواهد شد           تعهدات مالي  جمله  ازاز زمان عضويت در آن      

                                                           
62  . See, J. Scheffer, David, op. cit. pp. 31- 32. 

 .»چ وجه مشمول مرور زمان نخواهد شدجرايم در صلاحيت ديوان، به هي «:دارد مي اساسنامه ديوان مقرر 29 ماده . 63
64. Impunity. 

65. Withdrawal. 

66. Viena Convention on the Law of Treaties (1969). 1155, U.N.T.S.331. 

  .127 مادة )1( بند . 67
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كنوانـسيون ويـن در رابطـه بـا      68 70 از قـسمت يـك مـاده         )ب( نيز كاملاً مطابق بـا بنـد         لهمسئ
 زيـرا بنـد     ي نيز همين وضعيت حاكم اسـت؛      هاي قضائ   در مورد همكاري  . باشد  ميمعاهدات   حقوق
هايي كه آن  يك از همكاري  گيري يك دولت تأثيري بر هيچ       نارهافزايد كه ك    الذكر در ادامه مي     فوق

جام آن بـوده و پـيش از تـاريخ         ه ان ـلف ب ـري مك ـهاي كيف   ابطه با تحقيقات و رسيدگي    دولت در ر  
اين بخش از ماده نيز ناظر به تكاليف يـا          . گيري شروع شده است، نخواهد گذاشت       شدن كناره  نافذ

باشد كه با توجه به آنچه گذشت دولت موظف به انجـام ايـن                تعهدات دولت در زمان عضويت مي     
  .تعهدات است

حالـت  . گيري، چند حالت قابل تصور است ا در رابطه با صلاحيت ديوان و وضعيت كناره      ام
گيري، تحقيق يا  اول مربوط به جناياتي است كه در زمان عضويت دولت و قبل از نافذ شدن كناره   

 حكـم   127 مـاده    )2( بخش آخـر بنـد       مسئلهدر مورد اين    . تعقيب نسبت به آنها شروع شده است      
وجه آسيبي به ادامه بررسي يك موضوع كه پيش از           گيري به هيچ     آن كناره  موجب  به. روشني دارد 

 لـذا ديـوان بـه       حت بررسي بوده است، نخواهد رساند؛     گيري توسط ديوان ت     تاريخ نافذ شدن كناره   
  .دهد رسيدگي خود ادامه مي

ست طور روشن بيان نشده ا     ه و ساير مقررات اساسنامه ب     127ابهامي كه پاسخ آن در مادة       
گيري جرايمي در حال ارتكاب هستند، و در رابطة با آنهـا              آيا وقتيكه در حين كناره    «اين است كه    

گونه رسيدگي آغاز نشده است، اتباع آن دولـت مـصون از هرگونـه تعقيـب از سـوي ديـوان                       هيچ
گيري جرايمي در قلمرو دولت عـضو يـا از سـوي     عبارت ديگر اگر قبل از كناره  يا به 69»باشند؟  مي

ديوان پـس از تـاريخ      . گيري ادامه داشته باشد     اتباع آن ارتكاب يافته يا ارتكاب آنها در زمان كناره         
  تواند شروع به تحقيق يا تعقيب نمايد؟ گيري مي نافذ شدن كناره

  كنوانـسيون ويـن در مـورد حقـوق    70 در پاسخ به اين سؤال گفته شده اسـت كـه مـادة           
گيري را    ه استناد آن ديوان حق آغاز رسيدگي بعد از كناره         معاهدات در اين وضعيت حاكم است و ب        

تعهد «رسد اين استدلال صحيح باشد زيرا اولاً وضعيت مورد بحث خارج از يك                نظر مي  ه ب 70.دارد
 ثانيـاً ايـن كنوانـسيون      كنوانسيون معاهدات نيست؛   70 ماده    مندرج در  شرح  به» يا وضعيت قانوني  

                                                           
68. Viena Convention on the Law of Treaties, Article 70 paragraf 1(b), which asserts that unless the 

parties otherwise agree, termination of a treaty ''does not affect any right, obligation or legal situation of 

the parties created through the execution of the treaty prior to its termination''. 

69. Slade, Tuiloma and Roger S. Clark, ''preamble and final clauses'', chapter fifteen, in the, S. Lee, Roy, 

The International Criminal Court – The Making of the Rome statute Issues, Negotiations. Results, Kluwer 

Law International, The Hague, The Netherlands, 1999. p. 447. 

70. Idid 
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 ثالثاً با   ؛شود  اجرا در اساسنامه محسوب مي       حقوق قابل  جمله  ازن   ديوا 71 اساسنامه 21 ماده   موجب  به
انـد و در آن زمـان         توجه به اينكه جنايات موردنظر در زمان عضويت دولت مورد بحث واقع شـده             

شـدن ايـن حـق       ن دولت ايجاد شده، منتفي    ق اعمال صلاحيت به اعتبار عضويت آ      براي ديوان ح  
گيري نسبت به تعهدات و       رد بحث مفقود است و از طرفي كناره        مو مسئلهنياز به دليل دارد كه در       

 لذا حق اعمال صلاحيت ديـوان نـسبت بـه آن            نوني قبل از نافذ شدن اثري ندارد؛      هاي قا   وضعيت
  .شود رود و استصحاب مي جنايات با تأخير يا گذشت زمان از بين نمي

 يـك دولـت وضـعيتي       گيري   فوق، كناره  شرح  بهدر هر صورت با رعايت شرايط بيان شده         
گيـري واقـع    ه است كه صلاحيت زماني ديوان را در مورد جناياتي كـه پـس از نافـذ شـدن كنـار              

گيـري تـأثيري در اعمـال صـلاحيت           اين نكته نيز روشن است كه كنـاره       . دهد  شوند پايان مي    مي
يعنـي    نظر ندارد؛   ارجاع شوراي امنيت يا پذيرش موردي ديوان توسط كشور مورد          موجب  بهديوان  

  .محدوديت اعمال صلاحيت تنها مربوط به اعمال صلاحيت به اعتبار عضويت دولت است

                                                           
نخـست،  در وهلـة  : الـف :  ديوان اجرا خواهد كرد-1 «:دارد ميمقرر » اجرا قابلحقوق « اساسنامه ديوان با عنوان   21 ماده   .71

 ـ  :ب...  دادرسـي و ادلـه مربـوط بـه آن          نامه  دهندة جرايم و آيين    اين اساسنامه، عناصر تشكيل    ة دوم برحـسب اقتـضاء       در مرحل
  .»...الملل منازعات مسلحانه   اصول مسلم حقوق بينجمله ازالملل  اجرا و اصول و قواعد حقوق بين  معاهدات قابل
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  فصل سوم
  صلاحيت زماني ديوان در پرتو اختيارات شوراي امنيت

  
  مبحث نخست

  ارتباط ديوان و شوراي امنيت از منظر صلاحيت
  

 جهت تحقق   كيفري براي انجام رسالت خود يعني اجراي عدالت كيفري        المللي    بينديوان  
عنـوان   نقش سازمان ملل به   . المللي است   نصلح جهاني، ناگزير از داشتن ارتباط با ديگر نهادي بي         

ي نهااتـر از ديگـر سـازم       متولي اصلي حفظ صلح و امنيـت جهـاني در ايـن ميـان بـسيار پررنـگ                 
ايـاي  بر همين اساس در اساسنامه ديوان ارتباط آن و سـازمان ملـل متحـد از زو                . المللي است   بين

ارجاع وضعيت حاوي جنايـت در صـلاحيت ديـوان از سـوي      . مختلف مورد توجه قرار گرفته است     
شوراي امنيت، درخواست تعليق تحقيق يا تعقيب از ديوان، نقش شوراي امنيت در تعريف جنايـت                

 بـا   دولتهـا المللي    تجاوز، ارتباط مالي شوراي امنيت و ديوان، نقش شوراي امنيت در همكاري بين            
  .شوند هاي ارتباطي ديوان و سازمان ملل متحد محسوب مي  مهمترين جنبهجمله ازان ديو

ق تعقيـب يـا     از منظر صلاحيت، ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيت و درخواسـت تعلي ـ            
نمايـد و      زيرا اولي به نوعي براي ديوان ايجاد صـلاحيت مـي           توجه است؛   تحقيق از سوي او قابل    

علاوه بر اين نقش شوراي امنيت در تعريف جنايت    . كند  را معلق مي  دومي اعمال صلاحيت ديوان     
تواند صلاحيت خـود       زيرا ديوان زماني مي    توجه است؛    احراز آن نيز از بعد صلاحيت قابل      تجاوز و   

را در مورد اين جنايت اعمال كند كه مقررات مربوط به تعريف جنايت تجاوز و شروطي كه ديوان                  
جرم اعمال صلاحيت خواهد كرد، از سوي شوراي امنيت تعيين شود  آن در خصوص اين موجب به

  .ي عضو برسددولتهاو در كنفرانس بازنگري اساسنامه ديوان، به تصويب 
نظر  ه وضعيتي را كه ب    72 اساسنامه ديوان  13ماده  ) ب( بند   موجب  بهتواند    شوراي امنيت مي  

 منشور ملل متحـد بـه   هفتم فصل موجب بهرسد در آن يك يا چند جنايت ارتكاب يافته است،    مي
. كنـد   در اين صورت ديوان صلاحيت رسيدگي بـه آن جنايـات را پيـدا مـي               . دادستان ارجاع نمايد  

                                                           
  :دارد  ديوان مقرر مي اساسنامه 13 ماده . 72

  :  اعمال نمايد، چنانچه5تواند مطابق مقررات اين اساسنامه صلاحيت خود را نسبت به جنايات مذكور در ماده  ديوان مي«
 به دادستان 14موجب ماده  بهرسد در آن يك يا چند جنايت ارتكاب يافته است،  نظر مي هيك دولت عضو وضعيتي را كه ب) الف

  ارجاع دهد؛
شور ملل   من هفتم فصل   موجب  بهرسد در آن يك يا چند جنايت ارتكاب يافته است             نظر مي  هوراي امنيت وضعيتي را كه ب     ش) ب

  به دادستان ارجاع نمايد؛
  .»ر مورد آن جنايت شروع نموده باشد د15 مادة موجب بهدادستان تحقيقاتي را ) ج
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بديهي است در اين حالت عضويت دولت محل وقوع جنايت در اساسنامه ديوان، يا دولـت متبـوع                  
هـت اعمـال    در نتيجـه ديـوان ج     شـود؛   عمال صلاحيت ديوان محسوب نمـي     شرط ا   متهمين پيش 

 13مـادة   ) ب( عـلاوه بـر بنـد        مـسئله اين  . صلاحيت خود نيازمند اخذ رضايت هيچ دولتي نيست       
 اين بند، تنها در مـورد       موجب  به زيرا   شود؛   اساسنامه نيز فهميده مي    73 12 ماده   )2(نحوي از بند     هب

 اسـت و    ي سرزميني يا متبوع مـتهم ضـروري       دولتها اساسنامه، عضويت    13مادة  ) ج(و  ) الف(بند  
  .  مؤيد استدلال مزبور است13مادة ) ب(عدم درج بند 

 هفـتم اختيار شوراي امنيت داير بر ارجاع يك وضعيت به ديوان، مبتني بر مقررات فـصل                
 مقررات اين فصل، احراز هرگونه تهديد بر عليه صلح يا           موجب  به. منشور سازمان ملل متحد است    

 در صورت احراز وقـوع جنايـاتي        74.وراي امنيت است  نقض آن و نيز احراز عمل تجاوز به عهدة ش         
المللـي   بـين  اساسـنامه ديـوان    13كه صلح را نقض يا تهديد نمايد شوراي امنيت در اجراي مـاده              

  .تواند آن وضعيت را جهت رسيدگي به دادستان ديوان ارجاع نمايد كيفري مي
 ـ  علاوه بر اين، ممكن است شوراي امنيت حفظ صـلح و امنيـت بـين               ي را در تعليـق     الملل

بر اين اساس مـادة     . كيفري تشخيص دهد  المللي    بينتحقيق يا تعقيب شروع شده از سوي ديوان         
بيني كـرده اسـت كـه در اجـراي فـصل               اساسنامه ديوان اين حق را براي شوراي امنيت پيش         16

تعقيـب  اي از ديوان درخواست تعليق تحقيق يا            تواند با صدور قطعنامه      منشور ملل متحد مي    هفتم
 ماه  دوازدهتواند به مدت       اساسنامه ديوان نمي   موجب  بهنمايد، در اين حالت هيچ تحقيق يا تعقيبي         

  .باشد اين درخواست قابل تجديد توسط شوراي امنيت مي. شروع شود يا ادامه يابد
المللي از ديوان تلقي شده و مظهر اقتدار و           ارتباط بين دو سازمان نشان حمايت جامعه بين       

 گرچه شيوه اجرا اين ارتباط موجبات نگراني طرفداران تشكيل يك ديـوان             75.عيت آن است  مشرو
 متـأثر از    ي مـستقل  عنوان يك نهاد قضائ     را از اين بيم دارند كه ديوان به       مقتدر را فراهم نموده؛ زي    
  .راحتي از طريق شوراي امنيت قابل اعمال هستند اميال سياسي شود كه به

                                                           
  :دارد  اساسنامه مقرر مي12ماده ) 2( بند .73

هـاي  اعمال نمايد كه حداقل يكي از دولت      تواند صلاحيت خود را       صورتي مي  ، ديوان در  )ج(يا  ) الف(، بند   13 مادة    در حالت  -2«
  : پذيرفته باشند)3( بند برطبقذيل عضو اين اساسنامه باشند يا صلاحيت ديوان را 

ايت در كـشتي يـا هواپيمـا ارتكـاب          كه آن جن   صورتي عل مورد نظر روي داده يا در      دولتي كه در قلمرو آن فعل يا ترك ف        ) الف
   هواپيما در آن به ثبت رسيده است؛يافته، دولتي كه آن كشتي يا

  ».دولتي كه شخص مورد تحقيق يا تعقيب تبعه آن است) ب
شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد بر عليه صلح، نقض صلح يـا عمـل تجـاوز را              « منشور سازمان ملل     39 مادة   موجب  به .74

المللي به چه اقداماتي  هايي خواهد نمود، يا تصميم خواهد گرفت كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين    و توصيه احراز نموده   
  ». بايد مبادرت شود42 و 41 مواد برطبق

المللـي و     ديـوان كيفـري بـين     «در مجموعـه    » المللـي   سازمان ملل متحد و ديوان كيفـري بـين        « ميرزايي ينگجه، سعيد     .75
، 1378المللي وزارت امور خارجـه، تهـران،          به اهتمام اسحاق آل حبيب، دفتر مطالعات سياسي و بين         » ي ايران جمهوري اسلام 

 .260ص 
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از منظـر صـلاحيت زمـاني بـه بررسـي اختيـارات شـوراي امنيـت                 در اين مقاله ما صرفاً      
در ابتدا صلاحيت   . كنيم  نگريم و بحث را تنها از اين ديدگاه در سه مبحث جداگانه پيگيري مي               مي

كنـيم و سـپس صـلاحيت زمـاني را در             زماني و ارتباط آن با حق ارجاع شوراي امنيت بررسي مي          
 ـ     خواهيم كرد، در مبح ـ    تعليق شوراي امنيت پيگيري      مسئلهپرتو   ه بررسـي ارتبـاط     ـث آخـر نيـز ب

  .پردازيم امنيت و تعريف جنايت تجاوز از منظر صلاحيت زماني مي  شوراي
  

  مبحث دوم
  صلاحيت زماني ديوان و ارجاع شوراي امنيت

  
نقطة تلاقي بحث پيرامون صلاحيت زماني و ارجاع شوراي امنيت اين سؤال است كه آيا               

الاجـرا شـدن      شوراي امنيـت محـدود بـه جنايـات ارتكـابي پـس از لازم              ارجاع وضعيت از سوي     
الاجرا شدن اساسنامه را      هاي حادث قبل از لازم      تواند وضعيت   اساسنامه است، يا شوراي امنيت مي     

  نيز ارجاع دهد؟
گونه محـدوديت زمـاني بـراي         اي هيچ   عده. اساسنامه ديوان در اين مورد حكم صريحي ندارد       

اي حاصل شـد كـه چنانچـه          از همان ابتدا يك مصالحه    «ت قايل نيستند و معتقدند      ارجاع شوراي امني  
 13 مـاده    )ب( بنـد    موجـب   بهكند و يك وضعيت را        شوراي امنيت مطابق فصل هفتم منشور اقدام مي       

ماني يا سرزميني وجـود داشـته       گونه محدوديتي از نظر صلاحيت شخصي، ز       دهد، نبايد هيچ    ارجاع مي 
 و  )2(كنند و معتقدند در بندهاي         اساسنامه استناد مي   12ي اثبات ادعاي خود به مادة        آنان برا  76.»باشد

 13 مـادة  )ب(كه به قسمت  حالي  اشاره شده است در13 مادة )ج( و  )الف(هاي     اين ماده به قسمت    )3(
 گيرنـد  كه مربوط به ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيت است، اشاره نشده است؛ بنابراين نتيجه مـي           

 كه 11از طرفي مقررات ماده . شود  پيش شرط اعمال صلاحيت ديوان محسوب نميدولتهاكه رضايت 
الاجـرا شـدن اساسـنامه واقـع          كند كـه پـس از لازم          اعمال صلاحيت ديوان را محدود به جرايمي مي       

رش  دايـر بـر پـذي      دولتهـا شرح كـه ارادة      بدين.  است دولتهااند، موضوعي است كه مبتني بر ارادة          شده
كنـد،     اساسنامه تعيـين مـي     126شرح مادة    الاجرا شدن آن را به      ه زمان لازم  عضويت اساسنامه است ك   
ه باشند يا به آن ملحق  كشور اساسنامه را تصويب كرد60شود كه  الاجرا مي يعني اساسنامه زماني لازم

با توجه به   .  دارد دولتهاادة  شود بستگي به ار     الاجرا مي    لذا اينكه اساسنامه در چه زماني لازم       شده باشند؛ 
 تأثيري در حق شـوراي امنيـت دايـر بـر            13 و   12 مقررات مواد    موجب  به دولتهااينكه ارادة يا رضايت     

 اساسـنامه   12بيني شـده در مـاده         ارجاع وضعيت به ديوان ندارد، اين عدم تأثير، محدود به موارد پيش           
                                                           

76  . Olasolo, Hector, The Triggering Procedure of the International Criminal Court, Martinus Nijhoff 

publishers, Leiden. Boston, 2005, p. 128.  
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شرط ارجاع شوراي امنيت       است پيش  دولتهاادة   اساسنامه نيز كه حاصل ار     11نيست بلكه مقررات ماده     
الاجـرا شـدن اساسـنامه        تواند جرايمي را كه قبل از لازم        بنابراين شوراي امنيت مي   . شود  محسوب نمي 
  77.اند به ديوان ارجاع نمايد ارتكاب يافته

زيرا عقيده  . كنند  بعضي از طرفداران استدلال فوق با ترديد در اين خصوص اظهارنظر مي           
 اساسنامه از قرار معلـوم سيـستمي   24 ماده  )1( و بند    22 ماده   )1(، بند   11 ماده   )1(بند  «كه  دارند  

الاجـرا    كنند كه صلاحيت ديوان را به جنايات ارتكاب يافته بعـد از لازم              منطقي و شفاف ايجاد مي    
 ـاند و  كه اين مقررات با عباراتي مطلق بيان شده از آنجائي. كنند شدن اساسنامه محدود مي   نظـر   هب

رسد كه با اصول عمومي حقوق كيفـري مـرتبط باشـند، يـك نتيجـه ايـن اسـت كـه چنـين                          مي
   78.»آور باشد  شوراي امنيت نيز الزاممحدوديتي در مورد ارجاع

 صـلاحيت ديـوان در ارتبـاط بـا          11بند اول ماده    «كند كه     اين نويسنده در ادامه بيان مي     
از قـرار معلـوم چنـين    . دهد جرا شدن اساسنامه نسبت مي    الا  يافته را به پس از لازم       جنايات ارتكاب 

 79.»آور باشـد     شوراي امنيت نيز الزام    محدوديتي با عباراتي بيان شده است كه حتي در مورد ارجاع          
كنـد و معتقـد اسـت         نحو ديگري ختم مي    گيري به    مبحث موضوع را با نتيجه     ولي ايشان در پايان   

 مـانع از ارجـاع وضـعيت حـاوي جنايـات            طـوركلي   بـه   و منطق سيستم ديوان      11 مادة   عبارات«
به شرط . الاجرا شدن اساسنامه ارتكاب يافته باشند مشمول صلاحيت ديوان نيست كه قبل از لازم

الملل در زمان ارتكاب عمل جرم تلقي شود و            قواعد معتبر حقوق بين    موجب  بهآنكه چنين رفتاري    
   80.»سنامه نيز منطبق باشد مقررات اسا با اصل عطف به ماسبق نشدنمسئله

كه معتقدند در حالت ارجاع شوراي امنيـت محـدوديت    همانطور كه قبلاً اشاره شد، كساني 
توانـد در ايـن حالـت حتـي نـسبت بـه               الرعايه نيست و ديوان مي       لازم 11بيني شده در ماده       پيش

ن استدلال تمـسك    الاجرا شدن اساسنامه اعمال صلاحيت كند، به اي         جنايات ارتكابي قبل از لازم    
توان اينگونه تفسير كـرد        را مي  11هاي زماني ايجاد شده در ماده         در كل محدوديت  «كنند كه     مي

كه اين محدوديتها چيزي بيش از پيامد طبيعي قاعدة ممنوعيت اقدام ديوان بدون رضايت دولـت                
در رابطـه بـا      اساسـنامه    12شرطهاي مندرج در مادة        از طرفي پيش   81.»باشد   نمي 12 مادة   شرح  به

وع جـرم يـا دولـت متبـوع مـتهم           يعني رضايت دولت محل وق ـ    . ارجاع شوراي امنيت لازم نيست    
ت، جهـت ارجـاع وضـعيت از سـوي          بينـي شـده اس ـ       اساسـنامه پـيش    12شرحي كـه در مـادة        به

                                                           
77. See, Condorelli, Luigi and Santiago Villalpando. ''Referral and Deferral by the Security Council'' in 

the Antonio, Cassese, op. cit. p. 634- 637. and, Olasolo, Hector, op. cit. p. 128. 

78. Condorelli, Luigi and Santiago, Villalpando, op. cit. pp 634- 635. 

79. Ibid. p. 636. 

80. Ibid. 

81. Ibid.  
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 11 لـذا مـادة    اساسـنامه آشـكار اسـت؛   13مـادة  ) 2( در بنـد   مسئلهاين  . امنيت نياز نيست   شوراي
نمايـد در   بينـي مـي    را در مورد اعمال صلاحيت پـيش دولتهانحوي رضايت  هوان كه ب  اساسنامه دي 

تـسريّ  . اين استدلال از وضوح لازم برخـوردار نيـست        . باشد  حالت ارجاع شوراي امنيت لازم نمي     
خاطر همين   هشايد ب .  قدري دشوار است   11 قيد شده است به مقررات مادة        12آنچه در مورد مادة     

توانـد    ي اسـت كـه مـي      تنها رويه قـضائ   «كند كه      اعلام مي  الذكر در پايان    ه فوق  نويسند ،دشواري
  82.» صلاحيت زماني ديوان ارائه نمايدمسئلهحلي قطعي دربارة  راه

الاجرا شدن اساسـنامه،      مخالفين توسعه صلاحيت ديوان و تسريّ آن به زمان قبل از لازم           
  83.كنند  ديوان مخالفت مي با توسعه صلاحيت11با تمسك به اطلاق مقررات ماده 

الاجرا شدن اساسنامه با هدف       رسد توسعه صلاحيت ديوان به زمان قبل از لازم          نظر مي  هب
 11مـادة   . ر باشـد  المللـي در آينـده اسـت، مغـاي          تشكيل ديوان، كه رسيدگي به جنايات مهم بـين        

 ديـوان را    حيتگونـه قيـد و شـرطي زمـان اعمـال صـلا                طور مطلق و بدون هيچ     اساسنامه نيز به  
 را مقيد يا محدود  11يك از مقررات ديگر اساسنامه نيز اين اطلاق مادة           هيچ. مشخص كرده است  

شـدن   الاجرا  يافته قبل از لازم      از طرفي شوراي امنيت براي رسيدگي به جنايات ارتكاب        . كنند  نمي
د مبادرت به تشكيل    توان  اساسنامه، همانند آنچه در مورد يوگسلاوي سابق و رواندا اقدام نمود، مي           

ي اسـت كـه   دولتهـاي ضمن اينكه اساسـنامه مبتنـي بـر اراده و خواسـت            . ي موردي كند  دادگاهها
اند، توسعة صلاحيت آن به جناياتي كه صـريحاً مـورد             مقررات آن را تصويب يا به آن ملحق شده        

  .رسد نظر نمي ه نبوده، صحيح بدولتهاخواست و ارادة 
  

  مبحث سوم
  ان و درخواست تعليق تحقيق يا تعقيب توسط شوراي امنيتصلاحيت زماني ديو

  

 ارجاع يك وضعيت از سوي شوراي امنيت، كه مـرتبط بـا شـروع اعمـال                 مسئلهبرخلاف  
صلاحيت زماني ديوان است و از اين منظر مورد بحث و بررسي قـرار گرفـت، درخواسـت تعليـق                    

شود و از منظـر        محسوب مي  توسط شوراي امنيت يك عامل محدودكننده اعمال صلاحيت ديوان        
  .تر محدود نمودن صلاحيت زماني ديوان مورد بحث است  دادن يا به عبارت صحيح پايان

كيفـري هماننـد آنچـه در       المللي    بينحق شوراي امنيت داير بر درخواست تعليق از ديوان          
.  است  منشور سازمان ملل متحد    هفتممورد حق ارجاع از سوي اين شورا گفته شد، ناشي از فصل             

اي قيـد شـده        قطعنامه موجب  به اساسنامه شيوه اعمال اين ماده       16همين اساس در صدر ماده       بر
                                                           

82. Ibid. 

83. Bourgan, Stephane, op. cit. p. 548. 
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 لـذا شـوراي امنيـت       شود؛   منشور صادر مي   هفتمر اجراي فصل    است كه از سوي شوراي امنيت د      
  .المللي باشد تواند اين حق را اجرا كند كه هدف از اين اقدام حفظ صلح و امنيت بين زماني مي

المللي منوط به تعليق اجراي عدالت كيفـري   با اين وصف چنانچه حفظ صلح و امنيت بين     
با توجه  . نمايد  باشد، اساسنامه ديوان اجراي عدالت كيفري را به نفع صلح و حفظ امنيت، معلق مي              

المللي تحقـق صـلح و جلـوگيري از تكـرار             به اينكه، هدف از اجراي عدالت كيفري در سطح بين         
ت، اين حق شوراي امنيت نيز اگر صحيح و به دور از تأثرات سياسي و تنها با هـدف                   نقض آن اس  

  .تواند در تحقق صلح مفيد باشد تحقق صلح و امنيت اجرا شود مي
 است كـه ايـن حـق شـوراي امنيـت      توجه قابلاز منظر صلاحيت زماني تنها اين موضوع      

 16گرچـه در مـاده      . لت تعليـق درآورد   تواند براي مدت نامعين اعمال صلاحيت ديوان را به حا           مي
 مـاه تقاضـاي     دوازدهتواند تنهـا بـراي مـدت          بيني شده است كه شوراي امنيت مي        اساسنامه پيش 

 همان شرايط قابـل     موجب  بهاين درخواست    تحقيق يا تعقيب را مطرح نمايد، اما با توجه به اينكه          
ديد ايـن   اينكه محدوديتي براي تج   خصوص   هب. كند   را قابل تأمل وانمود مي     مسئله 84تجديد است، 
سـاله را بـه دفعـات        تواند مدت تعليـق يـك        يعني شوراي امنيت مي    بيني نشده است؛    تقاضا پيش 

اين وضعيت با هدف ايجاد ديوان دايـر بـر تـلاش جهـت پايـان دادن بـه                   . نامحدود تجديد نمايد  
 به تأثير ارتباطات سياسـي  با توجه . المللي، سازگار نيست    كيفري ارتكاب شديدترين جنايات بين      بي

گيري شوراي امنيت، اين حق در عمل راهي براي مداخلـه قـدرتها و تأثيرپـذيري                  بر روند تصميم  
ايـن وضـعيت بـا ويژگـي        . ي ديوان از تحولات سياسي كـشورها شـده اسـت          روند رسيدگي قضائ  

  .ي منافات داردعنوان يك ركن قضائ تقلال ديوان بهاس
  

  مبحث چهارم
   ديوان و جنايت تجاوزصلاحيت زماني

  
 صـلاحيت    اساسنامه ديوان جنايت تجاوز را در شمار جناياتي ذكر كرده اسـت كـه              5ماده  

                                                           
   2002 ژوئيه 12-1422 قطعنامه موجب به شوراي امنيت سازمان ملل .84

(Security Council, Resolution, 1422 92002), U.N. Doc. S/Res/1422 (2002), 12 July 2002) 
 نيروهـايي حـافظ صـلح سـازمان ملـل مرتكـب       آنهاهايي كه ممكن است در خلال  وضعيتهرگونه تحقيق يا تعقيب در مورد       

 ژوئيـه  13 مـورخ    1487 قطعنامـه    موجـب   بهاين تقاضا   . سال معلق كرد   جنايات در صلاحيت ديوان شده باشند را به مدت يك         
  .سال ديگر تمديد شد  يكمدت  به 2003

Security Council, Resolution, 1487 (2003), U.N. Doc. S/Res/1487 (2002), 13 July 2003. 

  :ك.جهت مطالعه بيشتر ر
- Robert Cryer and Nigel D. Withe (2002), The Security Council and the International Ciminal Court: 

who's feeling threatened?, Year Book of International Peace Operations, 8, pp. 70-143. 
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، در مورد تعريف جنايـت تجـاوز و تعيـين           دولتها اما با توجه به اينكه       ديوان منحصر به آنها است؛    
 اساسـنامه   5ماده   )2( بند   موجب  بهحدود اختيار شوراي امنيت در اين خصوص، به توافق نرسيدند           

، 123 و   121ديوان زماني در مورد جنايت تجاوز اعمال صلاحيت خواهد كرد كـه مطـابق مـواد                 «
 آن موجـب  بـه يين شروطي كه ديوان ـت و تعـن جناي ـريف اي ـل تع ـه آن شام  ـوط ب ـررات مرب ـمق
ايـن مقـررات بايـد      . خصوص اين جنايت اعمال صلاحيت خواهـد كـرد، تـصويب شـده باشـد               در
 ديـوان حـداقل تـا       85 اين صلاحيت خفته   .»ات مربوط در منشور ملل متحد باشد      هنگ با مقرر  هما

شدن مـصوبه آن همچنـان ادامـه خواهـد     الاجرا  پس از تشكيل اولين كنفرانس تجديدنظر و لازم      
  .داشت

امـا درج   . گرچه در حال حاضر ديوان توان اعمال صلاحيت در مورد اين جنايـت را نـدارد               
اگر اين جنايـت از رديـف و        . دستاورد نيست   اعداد جنايات در صلاحيت ديوان بي     جنايت تجاوز در    

شد ممكن بود     المللي كه ديوان صلاحيت رسيدگي به آنها را دارد حذف مي            شمار جنايات مهم بين   
گونه استدلال شود كه جنايت تجاوز ديگر از آن اهميت برخوردار نيست كه در شـمار ايـن          كه اين 

رود در آينـده      علاوه بر اين، سنگ بنايي براي آينده نهاده شده است و اميد مـي             . جنايات قيد شود  
هاي بعدي يعني تعريف تجاوز و تعيين شروط اعمال صلاحيت ديوان مبتني بر اين سنگ بنـا         قدم

شايد قدمي مؤثر جهت محاكمه و اجراي عدالت در مورد متجـاوزين و عـاملي بـراي                 . شكل گيرد 
 در دولتهـا تحقـق ايـن اميـد بـه عـزم      . به در سطح جهان برداشته شـود پيشگيري از جنايات مشا   

  .كنفرانس بازنگري بستگي دارد
يت در مورد   به هر حال از منظر صلاحيت زماني، ديوان در حال حاضر توان اعمال صلاح             

ساسنامه رم  المللي، چشم به نتايج كنفرانس بازنگري ا         طرفداران عدالت بين   .جنايت تجاوز را ندارد   
كه در اين كنفرانس موجبات اعمال صـلاحيت ديـوان در مـورد ايـن جنايـات                 اند به اميد آن     تهدوخ

  . فراهم شود و زمان آن برسد كه متجاوزين ارضي نيز از چنگال عدالت كيفري در امان نباشند

                                                           
85. Dormant jurisdiction. 
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  گيري نتيجه
 ـ ـال صلاحي ـ ـشروع اعم  نايـاتي اسـت كـه پـس از         دود و منحـصر بـه ج      ـوان مح ـ ـت دي

 ـ    . دن اساسنامه واقع شده باشند    ش  الاجرا  لازم طـور مطلـق در اساسـنامه        هحتي شوراي امنيت كه ب
بينـي شـده اسـت        ديوان حق ارجاع وضعيت حاوي جنايـات در صـلاحيت ديـوان بـراي او پـيش                

  . الاجرا شدن اساسنامه را ارجاع كند شده قبل از زمان لازم تواند جنايات واقع نمي
ايات واقع شـده در سـرزمين يـا از سـوي اتبـاع              زمان شروع اعمال صلاحيت در مورد جن      

انـد، همـان تـاريخ        الاجرا شدن بـه عـضويت اساسـنامه ديـوان درآمـده             يي كه قبل از لازم    دولتها
الاجـرا شـدن عـضويت        كه اگر كشوري پس از لازم      حالي شدن كلي اساسنامه است، در     الاجرا  لازم

الاجـرا    يعني مبـدأ محاسـبه لازم     . ت است اساسنامه را بپذيرد و به آن ملحق شود اين تاريخ متفاو          
كل سـازمان ملـل     ع اسناد تصويب يا الحاق نزد دبير      شدن اساسنامه در مورد اين كشور تاريخ تودي       

لحـاق  به اين شرح كه ديوان از نخستين روز ماه بعد از شصتمين روز از تاريخ سپردن سند ا                 . است
 نسبت به جناياتي كه پس از اين تـاريخ در  تواند كل سازمان ملل، مي يا تصويب اساسنامه نزد دبير    

  .سرزمين يا توسط اتباع آن كشور واقع شوند، اعمال صلاحيت كند
انـد زمـان    الاجرا شدن اساسنامه آغاز شده در مورد جرايم مستمر يا مركبي كه قبل از لازم  

د از ايـن    الاجرا شدن است؛ لذا تنها آن بخش از جنايات كه بع ـ             همان تاريخ لازم    اعمال صلاحيت 
 ـ. شـوند   اند مشمول صلاحيت ديـوان مـي        تاريخ واقع شده   ديهي اسـت در ايـن حالـت مـرتكبين          ب

الاجـرا شـدن       هستند كه آن بخش از جرايم واقع يا تداوم يافتـه در زمـان لازم               مسئولصورتي  در
 را به استناد اعمـال    آنهاتوان    در غير اين صورت نمي    .  آن را بدهد   مسئوليتتكافوي تحقق شرايط    

  . دانستمسئولالاجرا شدن اساسنامه  ارتكابي قبل از لازم
توانند زمان اعمال صلاحيت ديوان  آيند مي يي كه به عضويت اساسنامه ديوان درميدولتها

اين مقـررات كـه مقـررات انتقـالي ناميـده           . را در مورد جنايات جنگي به مدت هفت سال نپذيرند         
 در محدودة زماني نـسبت بـه جنايـات جنگـي            اند سبب محدود شدن اعمال صلاحيت ديوان        شده
تواننـد در هـر     مـي دولتهاتمديد نيست و اين   عضو قابليدولتهااين محدوديت از سوي   . شود  مي

  .زمان از آن اعراض كنند
توانـد اعمـال      البته ديوان در اين حالت تنها به اعتبار عـضويت دولـت مـورد بحـث نمـي                 

نظر از سوي شوراي امنيت      ي در خلال زمان مورد    اگر وضعيت حاوي جنايات جنگ    . صلاحيت كند 
 اساسنامه با سپردن اعلاميه خواهـان اعمـال         12 ماده   )3(ارجاع شود و يا همان دولت در اجرا بند          

نظـر شـود، منعـي بـراي      صلاحيت ديوان نسبت به جنايات جنگي واقع شده در خلال مدت مورد    
  .اعمال صلاحيت ديوان در اين دو حالت وجود ندارد
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صورت موردي صـلاحيت ديـوان را در مـورد           تواند به    عضو اساسنامه نباشد مي    گر دولتي ا
در ايـن   . جنايات واقع شده در سرزمين خود يا توسط اتباع مربوط بپذيرد و اعمال آن را تقاضا كند                

تواند نسبت به     ديوان مي . حالت از نظر زماني محدوديتي براي اعمال صلاحيت ديوان وجود ندارد          
يافتـه توسـط اتبـاع آن دولـت، از زمـان                واقع شده در سرزمين دولت پذيرنده يا ارتكـاب         جنايات
 در اين مورد ايـن اسـت        توجه  قابلنكتة  . الاجرا شدن ابتدايي اساسنامه، اعمال صلاحيت كند        لازم

الاجرا شدن اساسنامه در هر كجاي دنيا اتفاق افتاده باشد اعـم از        كه تمام جناياتي كه پس از لازم      
ال صـورت بـالقوه در معـرض اعم ـ         بـه  ، عضو اساسنامه باشد يـا خيـر       آنهااينكه دولت محل وقوع     
توانند    مي آنها زيرا دولت محل وقوع اين جنايات يا دولت متبوع مرتكبين            صلاحيت ديوان هستند؛  

 ـ     . در هر زمان صلاحيت ديوان را براي رسيدگي به اين جنايات بپذيرند            ات بديهي اسـت ايـن جناي
.  لذا پاياني براي اين صلاحيت بالقوه ديوان قابل تـصور نيـست            شوند؛  مرور زمان نيز نمي   مشمول  

از منظر شروع اعمال صلاحيت ديوان آخرين نكتـه         .  ندارد مسئله نيز تأثيري در     دولتهاگيري    كناره
الاجرا شدن  اينكه ديوان تا زمان تشكيل كنفرانس بازنگري و اساسنامه كه هفت سال پس از لازم       

كيل خواهد شد قدرت اعمال صلاحيت در مورد جنايت تجاوز را ندارد پس از آن نيز بايـد ديـد    تش
  .كنند ي عضو اساسنامه چه تصميمي در اين مورد اتخاذ ميدولتهادر كنفرانس مزبور 

 صلاحيت زماني ديوان، زمان پايـان يـافتن حـق اعمـال صـلاحيت               مسئلهاما جنبة ديگر    
ق صلاحيت ديوان ارجاع شوراي امنيت باشـد، محـدود بـه زمـان              اگر سبب ايجاد ح   . ديوان است 

 حاوي جنايات    تواند در هر زمان كه تشخيص دهد، كه وضعيت          خاصي نيست و شوراي امنيت مي     
تواند از ديوان تقاضا كند كـه         شود، مي   مشمول صلاحيت ديوان تهديدي يا نقض صحيح تلقي مي        

اما از نظر ارتبـاط شـوراي امنيـت بـا ديـوان،             . دتحقيق يا تعقيب خود را در اين خصوص آغاز كن         
  . قابل بحث، حق ديوان در مورد تقاضاي تعليق تعقيب يا تحقيق شروع شده استمسئله

ن شورا نيست بلكـه     هاي ارجاع شده از سوي اي       اين حق شوراي امنيت محدود به وضعيت      
 در ديوان شـروع شـده       تواند تقاضا كند هرگونه تعقيب يا تحقيق كه          يعني مي  كلي و مطلق است؛   

از طرفـي   . ي عضو يا دادستان ارجاع شـده باشـد، تعليـق شـود            دولتهااست اعم از اينكه از سوي       
اين حق شوراي امنيت    . بيني نشده است    محدودة زماني نيز براي اين تقاضاي شوراي امنيت پيش        

رغـم اينكـه در    علـي . تواند براي مدت نامعين اعمال صلاحيت ديوان را به حالت تعليق درآورد            مي
ي بين  ماهه براي تقاضاي تعليق شوراي امنيت پيش  دوازده اساسنامه ديوان محدودة زماني      16ماده  

  .صورت نامحدود قابل تمديد است شده است اما اين دورة زماني به
وان محدوديت زمـاني قابـل تـصور        ، براي اعمال صلاحيت دي    دولتهانظر عضويت     از نقطه 

از اين زمان به بعـد ديـوان        . گيري كند   تواند از عضويت ديوان كناره      مي زيرا هر دولت عضو      است؛
 البتـه   عتبـار عـضويت آن نـدارد؛      ديگر صلاحيت رسيدگي به جنايات مرتبط با اين كـشور را بـه ا             
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گيري دولت عضو هيچ تأثيري نسبت به حق اعمال صلاحيت ديوان و تعهدات قبلي دولـت                  كناره
كل سازمان ملل متحـد،  اريخ دريافت اعلاميه از سوي دبيرز تمورد بحث نداشته و يك سال پس ا   

وجه به ادامه بررسي يك موضوع كه پيش از تاريخ نافذ شـدن   گيري به هيچ كناره. نافذ خواهد بود  
گيـري    همچنين اگر جناياتي قبل از كناره     . رساند  آن رسيدگي در ديوان آغاز شده است آسيبي نمي        

توانـد    باشند، ديوان مي    اند يا در حال وقوع مي       اتباع او واقع شده   در سرزمين دولت مربوط يا توسط       
گيـري در مـورد حـق شـوراي           بديهي است كه كنـاره    .  اعمال كند  آنهاصلاحيت خود را نسبت به      

گيـري دولـت    امنيت داير بر ارجاع وضعيت مشمول جنايات در صلاحيت ديوان كه پـس از كنـاره             
عني اگرچه ديوان به اعتبار عضويت قبلي دولت مزبور تـوان            ي اند، تأثيري ندارد؛    ربوط حادث شده  م

اعمال صلاحيت ندارد، اما اگر وضعيت حاوي جنايات در صلاحيت ديـوان كـه در سـرزمين ايـن                   
همچنـين دولـت   . توان آن وضعيت را به ديوان ارجاع كنـد  كشورها حادث شود، شوراي امنيت مي 

ت موردي صلاحيت ديوان را در خصوص جنايات        صور تواند به   گيري مي   رغم كناره    علي مورد بحث 
  .گيري بپذيرد واقع شده پس از كناره

  

 


